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باش سوز
بيرداها سهند درگى سيله سيزلرين قوللوغونا چاتديق ،بودونه  قيزاران آيدا (خرداد).

چونكى  ايستيرم  عذور  خاطير  چيخماقينا  گئج  نين  درگى  اخوجولاردان  سايين  د  ايلك 
تورك  يوردونون  بيليم  ايصفاهان  ايستيم  منيم  آزيدى  چوخ  ياردمجيمز  بيزيم  سايدا  بو 
بيلاخ  ائليه  تا  ائدسينلر  يارديم  چوخ   بونان  بيز  سايلاردا  گلن  دوركى  بو  لرينن  اويرنجى 
 . قوجى  سئل  قوجى  ائل  لر  دئيب  لر  كيشى  قديم  كى  جيخارداخ  درگينى  بو  تز  تز 
بيز  تانرى  اولو  گوركى  بونا  چاتدى  التيا  ان  سايى  گيميزين  در  يايلما   بو 
و  ،تاريخيميزين  كولتوروموزون  اوز  بيلاخ  ائليه  كى  وئردى  مهلت  داها  بير 
. اديريك  شوكور  يا  تانرى  آتاخ  قاباغا  قدم  چيچيك  بير  يولوندا  ديليميزين 
آخيردا او يولداشلاراكى بيزى بو سايى دا يارديم ائديب تك قويمييبلار تانرى دان باشاريلار 

و جان ساغليغى ايستيرم.

سورمولو مدير



كنند  مى  تجربه  را  عصرى  در  زندگى  بشرى  جوامع  امروزه 
كه هويت گرايى و هويت يابى وجه  مشخصه ى اصلى آنرا 
تشكيل مى دهد پايان جنگ سرد و فروپاشى  بلوك كمونيسم 
خط بطلانى را بر ديد گاه دولت محور در روابط بين الملل 
كشيد كه طبق آن دولت اقتدار غايى را در اين روابط دارا 
بلوك  تسلط  خطر  همچون  مختلفش  عناوين  تحت  و  بود 
رقيب از اعطاى حداقل حقوق وآزاديها به ملتها و اقليتهاى 
گوناگون خوددارى مى كرد كه نمود عينى تغييراين ديدگاه 
تشكيل  و  شوروى  جماهير  اتحاد  تجزيه  در  را  محور  بلوك 
شاهد  مركزى  آسياى  و  شرقى  اروپاى  دولتهاى   – ملت 
هويتها  اين  به  كه  وملتهايى  هويت  مسئله  امروزه  هستيم 
شاهد  ما  كه  است  اهميت  داراى  اى  اندازه  به  دارند  تعلق 
بين  سياست  ى  عرصه  در  دليل  اين  به  كشورهايى  تجزيه 
الملل هستيم كه بعنوان مثال مى توان تجزيه چكسلواكى 
دلايل  ترين  اصلى  از  يكى  كه  كرد  ذكر  را  سال 1992  در 
آن فقدان تاريخ مشترك و اختلافهاى فرهنگى مردم چك 
واسلواكى بود با ذكر اين مقدمه ى كوتاه بحث اصلى خود 
را كه در آن به مسئله  ملت آذربايجان در ايران معاصر كه 
بعنوان مهمترين و اصلى ترين مسئله در برهه هايى از زمان 
حاكميت مستقر در ايران را با چالشهاى جدى روبرو ساخته 
با  وگذرا  اى  دوره  بصورت  كه  چالشهايى  پرداخت  خواهيم 
اما  دهد  مى  نشان  را  خود  پراكنده  شورشهاى  گيرى  شكل 
در اصل حاكى از بحرانى پايدار و مزمن مى باشد مسئله اى 
كه در طول تاريخ از سوى حاكميت ايران با عناوينى چون 

تجزيه طلبى و حركت گروههاى افراطى پان تركى نامگذارى 
از  جداى  مسئله  اين  كه  رسد  مى  نظر  به  اما  است  شده 
در  گيرد  مى  صورت  مختلف  عناوين  تحت  كه  تحليلهايى 
واصلى  تر  عميق  مراتب  به  بحرانى  وامدار  خود  وكنه  عمق 
هاى  ريشه  باشد بحرانى كه  مى  بحران هويت  تحت عنوان 
آنرا در تاريخ 2500 ساله ى ايران باستان تا به امروز ميتوان 
پى گرفت از بحران هويت تعاريف گوناگونى در علوم مختلف 
....... و  سياسى  علوم  و  شناسى،روانشناسى  جامعه  جمله  از 

صورت گرفته است كه به ذكر چند مورد از آنها مى پردازم 
روانشناس معروف اريكسون در تعريف فردى كه دچار بحران 
هويت شده است مى گويد فردى كه قادر به يافتن ارزشهاى 
مثبت در مذهب، فرهنگ و ايدئولوژى خود نيست ايده آل 
هايش به هم مى ريزد چنين فردى كه از فروپاشى هويت 
رنج مى برد نه مى تواند ارزشهاى گذشته ى خود را ارزيابى 
كند و نه صاحب ارزشهايى مى شود كه به كمك آنها بتواند 
اساس  بر  نمايد،همچنين   ريزى  برنامه  آينده  براى  آزادانه 
تجزيه و تحليل لوسين پاى از دانشمندان علم سياست بحران 
هويت به فرهنگ نخبگان و توده ى مردم بصورت احساسات 
ملى در مورد سرزمين خويش ارتباط مى يابد كه رفته رفته 
تشديد  را  ملى  تعهدات  و  قومى  وفاداريهاى  ميان  تعارض 
كرده و مشكلاتى را براى وحدت و يكپارچگى پديد  مى آورد
كه  ميدهد  بروز  را  خود  كسانى  ميان  در  هويت  بحران 
شناسند نمى  را  ارزشهايشان  و  نكرده  باور  را  خودشان 

آذربايجان،بحران هويت يا تجزيه طلبى؟!

مرد ايگيت دالداسينا،من عاشيق دالداسينا،
سيغينما دالداسينانامرد آصلان اولسادا،



در  توان  مى  را  ايران  در  هويت  بحران  ذكركرديم  همانگونه 
تاريخ 2500ساله ى ايران از زمان روى كار آمدن هخامنشيان 
جستجو كرد تاريخى كه نويسندگان آن با تعصبات بى مورد 
و گاه مغرضانه سعى دارند تا تحولات وپيشرفت هاى ايران را 
تنها به يك قوم خاص نسبت دهند و تلاش و همت خود را 
در تك نژادى نشان دادن مردم ايران بكار بسته اند انتخاب 
يك قوم و زبان مسلط و نسبت دادن تاريخى ايران به دوران 
تسلط اقوام فارس زبان وسپردن يك نقش حاشيه اى و كم 
اهميت به ساير اقوام از جمله اقوام ترك زبان كه فعالترين 
نقش را در تحولات ايران چه در زمان دوران باستان وچه در 
دوران معاصر بر عهده داشته اند موجب ايجاد حس تحقير 
و بى ريشه گى  و در نهايت بى هويتى و از خود بيگانگى 
امروزه  بطوريكه  است  گشته  ايران  تاريخ  در  ملت  اين  براى 
عده اى  ازترك زبانان كه از تاريخ پر افتخار و فرهنگ رو به 
اعتلاى خود آگاهى نسبتاً درست و جامعى ندارند سعى دارند 
تا با فرزندان خود به فارسى صحبت كرده وآنها را با فرهنگ 
پارسى بزرگ كنند تا آنها در آينده در مدرسه ودانشگاه و 
خود  بودن  ترك  بخاطر  ايرانى  ى  جامعه  هاى  عرصه  ساير 
تحقير نشوند كه اين مسئله خود عامل ايجاد بحران هويت 
فزاينده ترى در آينده خواهد گشت چرا كه فرد را به پذيرش 
در  وى  نياكان  نقش  كه  كند  مى  ملزم  وتاريخى  فرهنگ 
مسئله  اين  شود  مى  داده  نشان  اى  حاشيه  و  رنگ  كم  آن 
معروفترين  از  يكى  هايدگر  كه  دارد  اهميت  اى  اندازه  به 
داند  مى  ريشه  بى  را  انسان  آنرو  از  بيستم  قرن  فيلسوفان 
هاى  علقه  و  ندارد  اصيل  برخوردى  خود  ى  گذشته  با  كه 

تاريخى خود را از دست داده است بر اساس تحقيقات جامعه 
شناسان و روانشناسان معلوم گرديده است كه اساسى ترين 
و غير قابل تزلزل ترين نقطه ى اتكا و هويت براى افرادى 
گشته  اطمينان  عدم  احساس  و  بيگانگى  خود  از  دچار  كه 
به  تعلق  مانند  وابستگى  پيوندهاى  به  توسل  و  بازگشت  اند 
تك گروه نژادى،مذهبى وملى مى باشد اين پيوندها متعاقب 
تولد در انسان بوجود مى آيد و دائمى مى باشند و نمى توان 
آنرا متعاقب تغيير شغل و يا تغيير طبقه اجتماعى يا تغيير 
محل زندگى عوض كرد و از دست داد بنابراين اين پيوندها 
نقاط اتكاء مناسبى براى افراد اينگونه جوامع مى باشند شكل 
گيرى هويت فرايندى تاريخى است و در طول تاريخ شكل 
گذشته  تاريخ  از  انفصال  و  تاريخى  پيوند  قطع  و  گيرد  مى 
موجب ايجاد بحران هويتى مى  شود البته وجود حدى از 
تضاد وتعارض امرى طبيعى مى باشد و تنها در صورتى تضاد 
و  پيوسته  بصورت  كه  گيرد  مى  بخود  بحرانى  و  حاد  حالت 
مستمر در طول تاريخ ادامه يابد  وحالت ساختارى به خود 
بگيرد ريشه هاى بحران هويتى آذربايجان در تاريخ معاصر 
ايران را مى توان از زمان روى كار آمدن رضا شاه پى گرفت 
مفهوم  با  معادل  كه  شاه  رضا  زمان  در  غربى  سازى  مدرن 
يكسان سازى فرهنگى گرفته شده است بيشترين تعدى و 
اجحاف را در حق مردم آذربايجان روا داشت و رضاخان با 
يادگيرى  به  آذربايجان  مردم  الزام  جمله  از  متعدد  اقدامات 
فرهنگستان  كردن،ايجاد  صحبت  فارسى  و  فارسى  زبان 
فارسى  بين  در  يكپارچگى  ايجاد  جهت  در  فارسى  زبان 
زبانان،الزام علما و دبيران مدارس منطقه آذربايجان به فارسى 

گون دوغار آى اوتانماز،عزيزيم آى اوتانماز،
اوزونه ساى، اوتانمازپيسين پيس عمللرين،



و  ،بكارگيرى  كردن  تدريس  فارسى  و  خواندن  خطبه 
كسروى  احمد  همچون  بگيرانى  وحقوق  مورخان  استخدام 
آذربايجان  مورد  در  دروغين  و  جعلى  تاريخ  نگارش  براى 
تركى  از  آذربايجان  مختلف  مناطق  شهرهاى  نام  وتغيير 
اين  حق  در  كه  هايى  توهين  و  اقدامات  ساير  و  فارسى  به 
شكل  آنرا  و  زده  دامن  ها  تعارض  اين  به  داشت  روا  ملت 
منجر  نهايت  در  اقدامات  اين  تمامى  كه  بخشيد  ساختارى 
به شكل گيرى (فرقه دموكرات آذربايجان)به رهبرى جعفر 
آذربايجان  مختارى  خود  واعلام  سال 1324  در  ورى  پيشه 
در اين سال گشت  در حاليكه بر خلاف مدرنيزاسيونى كه 
رضاخان در پى آن بود مدرنيته واقعى و اصيل بر وحدت در 
تنوع و ايجاد ارتباطات ميان اجتماعات و فرهنگهاى گوناگون 
از  تبعيت  به  فرهنگها  ساير  الزام  و  فرهنگى  تحميل  بدون 
امروزه  و  داشت  تاكيد  فرد  به  منحصر  خاص  فرهنگ  يك 
نيز پست مدرنيته بر جريانهاى تكثيرگرايانه بجاى جريانهاى 
تاكيد  محلى  هويتهاى  و  اجتماعات  وتقويت  گرايانه  وحدت 
دارد در حاليكه شبه مدرن سازى رضاخانى منجر به خود كم 
بينى قومى در ميان ملت آذربايجان گرديد پس نتيجه مى 
گيريم كه يكى از مهمترين عوامل ايجاد بحران هويت كنونى 
آذربايجان در نتيجه برداشت ناقص و انعطاف ناپذير از تاريخ 
سيستم  در  آن  انعطاف  بدون  و  بعدى  تك  آموزش  و  ايران 
آموزش وپرورش و سيستم رسانه اى ايران مى باشد چنانچه 
انسانى  هويت  گيرى  شكل  در  مختلفى  عوامل  دانيم  مى 
دخيل هستند كه بعنوان نمونه مى توان از خانواده،سيستم 

آموزش و پرورش و رسانه ها نام برد امروزه رسانه ها نقش 
مهمى در هويت دهى بازى مى كنند و مى توانند باعث تغيير 
هويتى و شكل گيرى هويتى نوين شوند متاسفانه روند پارس 
زبان و تك نژادى نشان دادن مردم ايران به اشكال گوناگون 
جمهورى اسلامى  هاى  آموزش و پرورش و رسانه  در نظام 
ايران نيز با شدت كمتر نسبت به دورانهاى قبل تداوم داشته 
است بگونه اى كه بعنوان مثال در كتابهاى تاريخى مى بينيم 
و  هخامنشيان  دوران  به  را  ايران  شكوه  و  عظمت  اوج  كه 
ساسانيان و بطور كلى دوران تسلط اقوام فارس زبان نسبت 
مى دهند واوج زبونى و ذلت ايران را به دوران حكومت اقوام 
ترك زبان از جمله قاجاريان نسبت مى دهند در حاليكه در 
تحليلهاى سياسى براى يك برهه تاريخى هم شرايط داخلى 
و هم جو بين المللى را بايد مد نظر داشت و اگر حكومت 
قاجار قرارداد هاى تركمنچاى و گلستان را منعقد كرد كه 
منجر به جدايى مناطقى از ايران گشت شرايط بين المللى و 
جو استعمارى حاكم بر اوضاع بين المللى نيز در انعقاد اين 
قراردادها دخيل بوده و نسبت دادن تك بعدى اين تحولات 
زبانان  ترك  كلى  بطور  و  قاجاريان  سياسى  كفايتى  بى  به 
سياست  مسائل  به  بينانه  واقع  غير  و  ناقص  نگاه  از  نشان 
و  بينانه  كم  نگاه  اين  دارد.متاسفانه  المللى  بين  و  داخلى 
اى  اندازه  به  ايرانيان  ميان  در  تركها  به  نسبت  آميز  توهين 
سابق  جمهور  رئيس  حتى  كه  است  شده  عادى  و  معمول 
ايران آقاى خاتمى كه مدعى طرح موضوع گفتگوى تمدنها 
در سطحى جهانى مى باشد در فيلمى كه از ايشان منتشر شد

غمزه سى وار نازى وار،عاشيق گلير سازى وار،
هر قيشين بير يازى وارهر باهارين بير قيشى،



بطور  و  زبان  ترك  اقوام  كشورى  منصبان  صاحب  جمع  در 
خاص تر مداحان اردبيل را مورد تمسخر قرار داده و آنها را به 
نادان بودن ملقب مى كند چنين فردى كه در داخل كشورش 
به مدنيت و فرهنگ سايرين اينگونه توهين مى كند چگونه 
مى نواند مدعى گفتگوى تمدن ها آنهم در سطحى جهانى 
باشد همچنين مى بينيم كه در اكثرفيلم ها وسريال هايى 
كه ساخته مى شود اكثراً نقشهاى نازل و بى محتوا همچون 
آبدارچى و خدمتكار و ...... به تركها سپرده مى شود گويى در 
بين اين ملت خبرى از مهندس ودكتر و افراد با سواد نيست 
و آنها همگى بى سواد هستند چنانچه در ادامه روند پارس 
زبان نشان دادن مردم ايران ملاحظه مى كنيم كه در عرصه 
هاى مختلف ورزشى در سطوح آسيايى و جهانى شعار تيم 
ملى ايران را عناوينى چون شاهزاده هاى سرزمين پارس و يا 
ستارگان پارسى تشكيل مى دهد و بعضى از سياسيون ايران 
ايران  كه  دارد  جهانى  سطح  در  مطلب  اين  القاى  در  سعى 
سرزمين پارسى زبانان مى باشد و اگر هم اقوام ديگرى در 
آن سكونت دارند جملگى در اثر مهاجرت به ايران در طول 
تاريخ بوده است در حاليكه واقعيتهاى تاريخى در مورد ايران 
ى  شبكه  يا  و  باشد  مى  ادعا  اين  صحت  عدم  دهنده  نشان 
استانى به اصطلاح ترك زبانى كه (شبكه استانى سهند)بايد 
به زبان مردم منطقه ى خود با آنها ارتباط بر قرار كند در 
حاليكه در همين شبكه برنامه ى كودك آن به زبان فارسى 
كه زبانى غير از زبان مردم آذربايجان است پخش مى شود.

در نتيجه اين اقدامات سبب شده تا عده اى از ترك زبانان 
به اميد رهايى از خود كم بينى و گم كردن هويت و ارزش 

دو  به  ديگران  فرهنگى  ى  سيطره  مقابل  در  خويش  هاى 
تسليم  صورت  به  يكى  كه  آورند  روى  بغض  و  حب  رويكرد 
هويتى و حب به تاريخ و هويت تك بعدى پازسيان خود را 
هويتى  و  تاريخى  هاى  علقه  فرد  آن  در  كه  دهد  مى  نشان 
خود را از دست داده و با پذيرش برترى زبان پارسى و نژاد 
آريايى تمام سعى و تلاش خود را در تغيير هويتى خود به 
شدن را مى  آسميله  تر  عبارت تخصصى  كار مى گيردو به 
هويت  و  تاريخ  به  نسبت  بغض  صورت  به  ديگرى  و  پذيرد 
فارسى محور و تلاش براى تاكيد بيشتر در تفاوتهاى هويتى 
ترك زبانان از فارسى زبانان و ايجاد مرزبندى هاى هويتى 
ميان ما و آنها خود را بروز مى دهد كه سنتز و تلفيق اين دو 
گرايش متناقض و رو به افزايش باعث نا همگونى فرهنگى 
در جامعه آذربايجان گشته و به صورت چالش هايى گاه و 
تجزيه  مسئله  پس  بخشد  مى  عينى  نمود  را  خود  گاه  بى 
طلبى  كه همواره از سوى  برخى افراد به عنوان علت اصلى 
حركت مردم آذربايجان مطرح گشته تنها يكى از معلول هاى 
بحران هويت است كه دامن گير مردم آذربايجان شده و در 
شكل گيرى اين بحران همانگونه كه گفتيم عوامل مختلفى 
از جمله رسانه ها و نظام آموزش و پرورش و نظام فرهنگى 
و سياسى حاكم جامعه ايرانى دخيل بوده است در حالى كه 
ايرانيان چه ترك و لر و عرب و فارس و ... همواره در بزنگاه 
هاى مختلف تاريخى نشان داده اند كه اتحاد و همدلى بى 
نظيرى با يكديگر دارند و مسئله ايران داراى ارجحيت بر ساير 
مسائل بر آنها بوده است. به عنوان يكى از اقدامات مى توان  
با يك بازبينى كلى در تاريخ ايران اين تاريخ را از يك جريان

اوخو قويدون كامانا،اى زامانا، زامانا،
آت حسرتدور ساماناائششكلر آرپا يئيير،



تك محورى به يك جريان متكثر تبديل ساخته و با نشان دادن 
واقعيت هاى تاريخى به جاى افسانه پردازى هويت ايرانى را 
كه اقوام بسيارى در شكل گيرى آن ايفاى نقش كرده اند به 
صاحبان اصلى آن باز گرداند و با رعايت الزامات دموكراسى 
اين حق را براى ترك زبانان قائل باشيم كه داراى تاريخ و 
فرهنگ و ارزش ها و بطور كلى  هويت انسانى مخصوص به 
خود در چارچوب تاريخ و فرهنگ ايران باشند بدون اينكه 
به حقوق ساير قوميت هاى ساكن ايران خدشه اى وارد آيد. 
به عنوان نتيجه گيرى مباحثى كه در طى مقاله به بررسى 

آنها پرداختيم مى توان گفت هنگامى كه هر ملتى پذيراى 
اين اصل شود كه هر هويتى منطقى است و همچنين شرط 
ادامه حيات هر هويتى تاييد وجود تفاوت هاست آن گاه مى 
توان باب گفتگو ميان بخش هاى گوناگون جامعه را باز كرد 
و ايجاد اين فضاى دموكراتيك در جامعه امروز ايرانى نيازمند 
همت و تلاش دو جانبه مردم و مسئولين براى فرهنگ سازى 
مناسب در جهت قبول تفاوتها و تمايز هاى يكديگر به لحاظ 
زبانى و نژادى و تلاش براى تاكيد بيشتر به  مشتركاتى همچون 
ايرانى بودن و از همه مهمتر مسلمان و شيعه بودن مى باشد.

مصطفى رنجبر محمدى كارشناس علوم سياسى

كى،يوخ اب  اولده،انام  منه  ”سو“دئييبدير 
دى دئمه  نان  منه  كى،“چورك“وئردى  دفعه  ايلك 
او ”دئييب  يبديرمنه،“اولدوز  دئمه  ،اختر  انام 
” قار“ دئييب ،برف دئمه ييب،دست دئمه ييب“ال“دئييب او
لار چاغى  اخشام  گونو  خاطيرلاييرام،ياز  ياخشى 
بالام! نازلى  اى  باشيوى  ردى،-داراييم  گل:-دئيه 
تو سر  بر  زنم  شانه  ،-بيا  كى  زدى  دئمه  او 
بويام ده  من  سان  او  گويدن،سن  ياغسادا  بلى،داش 
منيم واردى  ائليم  باشقا  اولان  مخصوص  اوزومه 
ائدك ياشاياق،بيرليك  اولاق،بير  قارداش  سن  ايسته 
اخماياسان گرك  لرله  كولك  اولا،اوزگه 
سن ائده  خوار  ملتيمى  سن  دئيه  زور  گر  يوخسا 

كى،يوخ اوشاقليقدامنه،خواب  ”يوخو“اويرتدى 
دى دئمه  نمكدان   ”دوزدانه“،  منه  ازليندن 
او بالا،“بوز“دئييب  يخدى  ييب  دوناندا،دئمه  سو 
او ييب،“گل“دئييب  مه  سويله  بيا  هئچواخت  منه 
ياييلار گون  كى،ايليق  باتانيندا  گون  باغچانين 
دارارام زولفون  استاجا  گر،باجيوين  سن  گلمه 
تو خواهر  سر  شانه  بزنم  نيايى  گر 
انام باشقا  منيم  انان،واردى  باشقا  سنين  وار 
منيم واردى  ديليم  باشقا  اولان  مخصوص  ائليمه 
گئدك يولدا  بير  سورا  قول-قولا،بوندان  وئريبن 
باخمايـــاسان خور  خالقيما   ، وارليغيما   ، ثانيا 
سن گئده  اولارسان  چونر،مجبور  گلر،صفحه  گون 
پروفسور محمد كيريشچى

گئتمه دايان سوزوم وار،باغلاريندا اوزوم وار،
قاشلاريندا گوزوم وارگوزلريندن قورخورام،



ارتباطى  پل  دليل  به  قفقاز  يا  آذربايجان  مناطق 
فرهنگى،سياسى و اقتصادى بين دو قاره آسيا اروپا،درطول 
تاريخ مورد توجه دولتهاى بزرگ و آبستن حوادث گوناگون 
منطقه  در  اغتشاش  ايجاد  علل  موارد  اكثر  است.در  بوده 
آذربايجان تحريك غير ترك زبانان ساكن منطقه در جهت 
به  توان  مى  جمله  آن  است.از  بوده  استعمار  و  تفرقه  ايجاد 
در  الخصوص  على  كه  نمود  اشاره   ... و  ارامنه،اكراد،آسوريها 
محسوسى در شكل گيرى درگيرى و  سده اخيرنقش  چند 
اغتشاشات منطقه آذربايجان داشته اند.از مهمترين درگيرى 
مى  نوزدهم  قرن  شروع  از  بعد  آذربايجان  در  خونين  هاى 
توان به درگيرى هاى خونين بين مسلمانان،ارامنه وآسورى 
كشورهاى  باتحريك  ارامنه  زمان  اين  نمود.در  اشاره  ها 
حزب  تاسيس  به  اقدام  وآمريكا  روسيه،انگلستان،فرانسه 
داشناك نمودند.آنها براى رسيدن به خودمختارى در داخل 
مى  انگلستان  به  را  سفيرانى  و  نامه  ماه  هر  عثمانى،  كشور 
برقرارى  بر  مبنى  انگلستان  مساعد  قول  از  فرستادند.پس 
خودمختارى ارمنستان،دولت  عثمانى كه اقدامات مزبور را 
زير نظر گرفته بود حزب داشناك رامنحل و جلوى اقدامات 
سوى  به  ارامنه  فراوان  هاى  كشمكش  از  گرفت.بعد  را  آنها 
گشتند..  روسها  بازيچه  بار  اين  و  شدند  كشيده  آذربايجان 
ورود اين قوم ناخوانده و گرسنه به آذربايجان آنهم در شرايط 
ولى  شد  عظيمى  سربار  آذربايجانيان  براى  عالمگير  جنگ 
عليرغم اين, مردم آذربايجان علاوه بر فراهم كردن شرايط 

مساعد زيستى به آنان تمام نان و مسكن خودشان را با آنها 
تقسيم كردند ولى جيلوها جواب اين كمكها و نوع پروريها را با 
كشت و كشتار و خون و گلوله به خوبى پس دادند .روسها كه 
همواره ازمناطق ترك نشين قفقاز بيمناك بودند،با ترفندهاى 
زيركانه اى اين سياست را كه مسلمانان و ارامنه رامشغول 
به جنگ هاى مذهبى و نژادى نمايند را بازى كردند.شايد 
سعيد  محمد  نوشته  لر“  سنه  ”قانلى  كتاب  به  گذرا  نگاهى 
درگيرى  از  نويسنده  عينى  گزارشات  واقع  در  كه  اردوبادى 
و   1905 سالهاى  در  ارامنه  با  آذربايجان   مسلمانان  هاى 
1906م بوده است نكات مهمى را براى ما آشكار نمايد.آنجا 
كه اردوبادى با مشاهده فجايع منطقه فرياد برمى آورد: ” يا 
پيغمبر،باش گوتورمزاريندن.باش گوتورونوز ،رجعت ائدينيز.

باخينيز سيزين امت نجيبه نين ناميله نه قدر بى ناموسلار 
ايميش“. اسلاميتدن خبردار دئييل  اصلا  ميشدير كى  توره 

وى فجايعى را در خاطراتش ذكر ميكند كه خواندن هركدام 
انسانيت  از  بويى  كه  هرآنكس  چشمان  از  را  اشك  آنها  از 
،قريه  قهرمانلو  فاجعه  نظير  سازد.مواردى  مى  جارى  برده 
ويسللو،چمن لى،شوشا،اوميدلى،تفليس و ... كه همه حكايت 
از اوج ددمنشى و خون آشامى كسانى دارد كه در خلق اين 
فجايع نقش داشته اند؛تا جايى كه حتى به زنان،سالخوردگان 
و كودكان بى دفاع نيز رحم نكرده و پس از حتك حرمت 
، ايذا و كشتن آنها، اجساد را نيز تكه تكه ، سوزانده و خرد 
نموده اند.جالب اينكه همه اين جنايات زمانى اتفاق مى افتد

فاجعه جيلولوق از ياد نخواهد رفت

غمدن اوزگون گوزلريم،عاشيق سوزگون گوزلريم،
باخسا يوز گون گوزلريمگوزلدن دويا بيلمز،



در  را  مهاجر  ارامنه  باز  آغوش  با  آذربايجان  ساكنين  كه 
پناه  بى  مهمانانى  چشم  به  آنها  به  و  پذيرفته  خود  ميان 
تقسيم  نيز  آنها  بين  عدالت  به  داشتند  هرآنچه  و  نگريسته 
كردند. شايد فاجعه اميدلى گواهى محكم بر مطلب مذكور 
ارامنه  فريب  اميدلى  روستاى  اهالى  آن  در  كه  باشد؛ 
ارامنه  بودند،اما  داده  پناه  آنها  به  قبلا   كه  خوردند  را  اى 
اهالى  و  و  نواخته  مرگ  بركوس  شبانه  كمك  جاى  به 
گذراندند.  تيغ  دم  از  ممكن  وجه  ترين  فجيع  به  را  اميدلى 
سال  در  اينكه  تا  داشت  ادامه  منطقه  در  ارامنه  جنايات 
آذربايجان  در  كشى  نسل  جنايات  از  اى  تازه  برگ   1913
آسورى  طوايف  از  نفر  هزار  چهل  سال  اين  شد.در  گشوده 
منطقه حكارى معروف به جيلووها وارد شهرسلماس اروميه 
و  زمين  مصادره  به  شروع  روسها  كمك  به  شدند.جيلووها 
منازل مسلمانان نمودند.در سال1916 قرارداد نظامى بين ” 
بنيامين مارشيمون“ رهبردينى  جيلووها با ژنرال ” بودنيچ ” 
رييس ستاد قواى روسيه در قفقاز بسته شد و قشون مسيحى 
تشكيل گرديد.اين قشون همواره به چپاول و ترور مسلمانان 
منطقه آذربايجان غربى و منطقه نخجوان مشغول بودند.به 

دنبال پيروزى انقلاب  روسيه در سال 1917 قشون روسيه با 
غارتگرى فجيعانه اى آذربايجان را ترك نموده و جاى خود را 
به قواى انگليسى ،آمريكايى وفرانسوى دادند.در سال 1918 
” ويليام شد“ به عنوان كنسول ايالت متحده در اروميه تعيين 
گرديد و بودجه زيادى را به عنوان حمايت از مسيحيان در 
نيز  فرانسه  داد.دولت  قرار  داشناك  وارامنه  جيلووها  اختيار 
توسط  مسيحى  حكومت  تشكيل  براى  مارك  هزار  بيست 
جيلووها و داشناكها به اين جنايتكاران داد.نماينده انگليس ” 
ميجر گريس“ با دادن وعده كمك به تشكيل دولت مسيحى 
شامل  كه  بزرگ  ارمنستان  تشكيل  روياى  در  مهمى  نقش 
قسمتهاى اعظم خاك آذربايجان مى شد بازى نمود.جيلووها 
و داشناكها براى باز كردن جايى براى هم كيشان خود كه در 
حال مهاجرت بودند،مجبور به تخليه مناطق مورد نظرشان 
ناجوانمردانه  مبارزات  اين  بودند.در  آذربايجان  مسلمانان  از 
ودرحقيقت در اين نسل كشى ملت مسلمان آذربايجان،بيش 
از  وبسيارى  شدند  عام  قتل  فجيعانه  نفر  هزار  صدوده  از 
افتاد.  داشناكها  و  جيلووهاى  دست  به  آذربايجان  اراضى 
آندرانيك نيز با بيست و پنج هزار ارمنى به خوى حمله كرد  

ائويم- ائشيگيم لا- لاى،لا- لاى بئشيگيم لا- لاى،
چكيم كئشيگين لا- لاىسن يات شيرين يوخودا،



تاسيس  نقشه  ها  انگليسى  آنجا  از  و  جيلوها  به  اتصال  با  تا 
ارمنستان بزرگ را عملى كند كه اين عمل با مجاهدتهاى 
تاريخى آذربايجانيان در خوى و قواى عثمانى نافرجام ماند. 
به  با  بيستم  قرن  اوايل  در  آذربايجانيان  عام  قتل  تراژدى 
تركان  با  وى  ديرينه  دشمنى  و  خان  رضا  رسيدن  سلطنت 
كتاب  چند  بجز  و  رفت  فرو  سنگين  تاريكى  در  آذربايجان 
تاريخ شهرها هيچ كتاب و نويسنده اى به اين موضوع مهم 
نپرداخت و نسل بعدى شايد به كلى از فاجعه جيلولوق بى 
خبر گردد .جنايات ارامنه در منطقه مربوط به سال يا سنه 
خاصى نبوده و وقوع فجايعى نظير“قارا يانوار“ ،“ خوجالى“ 
استوار  عزم  از  نشان  اخير  هاى  دهه  ...در  و   ” كندى  خان 
داشناكها در تصرف اراضى آذربايجان وادامه كشتار مسلمانان 
تا  سياه  درياى  بزرگ؛از  ارمنستان   ” نقشه  تحقق  تا  ترك 
كشورهاى  دار  معنى  و  مطلق  سكوت  دارد.   ” خزر  درياى 
منطقه نيز در قبال اين جنايات ارامنه جاى بسى تاسف دارد 
، واين نشان دهنده ى آن است كه دولت ملت هاى ديگر 
در  نگرفته،بلكه  عبرت  درس  مذكور  حوادث  از  تنها  نه  نيز 
روياهاى خويش در حال ترسيم آينده اى درخشان با حضور 
مورد  در  آخر  هستند.مورد  منطقه  در  ناخوانده  همسايگان 
دست  كه  است،  صادق  ايران  آذربايجان  ساكنين  از  برخى 
به دست هم داده و خفته در خواب غفلت درحال واگذارى 
اراضى آذربايجان به همسايگانى نظير داشناكها و اكرادهستيم. 
فرزند  به  ارمنى  پدرى  كوتاه  نامه  ذكر  صرفا  شايد  درآخر 
سرباز خود،كه ”م.س اردوبادى“ آن را ازجيب سرباز كشته 
داشناكهاى  متفاوت  است،ديدگاه  كرده  پيدا  داشناك  شده 

فجايع  و  حوادث  مورد  در  را  آذربايجان  مسلمانان  و  ارمنى 
بكشد.    تصوير  به  محترم  خوانندگان  براى  را  اخير  سالهاى 

در نامه آمده است: 
قارداشيندا  كيچيك  گونلرده  اوغلوم!بو  ”سئوگيلى 
يازيليب سينه  فرقه  داشناقستيون  اوچونجو  ايچميادزين 

ميللت  گوندريلدى.تلاشينيزى  داخيليندن  ،عثمانلى 
اوغروندا ميللت  يينيز!  ائتمه  مضايقه  بيردقيقه  اوغروندا 

گول  دسته  بير  هربيريسى  قيلينجلارين  ووردوغونوز 
ن وئره  جان  يولوندا  ائرمنستان  ده  توركيه  اولوب 
اوسقويئى“   ” باجينيز   . سانجيلير....  مزارينا  مجاهدلرين 
يولوندا دوغدو،ميللتيميز  بيردن  جوجوق  ايكى 
ليديلر“. ائتمه  حساب  عسكر  ايكى  بونلاريدا 

سومين  در  كوچكت  برادر  روزها  عزيزم!اين  پسر   ” ترجمه: 
به  جنگ  جهت  و  كرده  نام  ثبت  منطقه  داشناك  فرقه 
لحظه  ملت  راه  در  را  شد.تلاشتان  فرستاده  عثمانى  خاك 
ملت  سربلندى  راه  در  كه  شمشيرى  نكنيد.هر  مضايقه  اى 
در  كه  مجاهدانى  مزار  بر  شد  خواهد  گلى  دسته  زنيد  مى 
شدند...خواهرتان“  كشته  ارمنستان  راه  در  تركيه  خاك 
راه  در  نيز  را  كودكان  آورد.اين  دنيا  به  دوقولو  اوسقويئى“ 
ديدن  با  همچنان  ما  و  كرد“  سربازحساب  دو  بايد  ملتمان 
جنايات بى حساب داشناكهاى ارمنى و بعضى از اقوام غير 
ترك ساكن آذربايجان؛فرياد ” ياشاسين آذربايجان ” سر مى 
دهيم،غافل از اينكه آذربايجان را در كلمات نمى توان زندگى 
داشت. نگاه  زنده  بايد  زندگى  در  را  آذربايجان  كرد،بلكه 

مهدى معصومى شاملو

قيزيل گوله باتاسان،لاى- لاى دئديم ياتاسان،
شيرين يوخو تاپاسانقيزيل گولون ايچينده،



ايران،  ارتش  سپهى  سردار  آوردن  بدست  از  بعد  خان  رضا 
را  پهلوى  ساله   53 سلطنت  و  گرفته  قاجارها  از  را  قدرت 
سلسله  كرد.  آغاز  ايران  در  خانى  رضا  جمهورى  عنوان  با 
باورهاى  و  فرهنگ   ، هويت  تاراج  در  آغاز  از  كه  اى 
نكرده. كوتاهى  عملى  هيچ  از  ها  قوميت  و  مردم  دينى 
سلامت  روزنامه  زيردر  نوشته  خان  رضا  سلطنت  با  مقارن 

از  مقصد   ” گردد  مى  درج  گيلان  چاپ 
اصول  تغيير  اينكه  نه  شاه  احمد  خلع 
نعوذباالله  ،نه،نه،  بود  جمهوريت  به  نظام 
قاجار  قلدرآساى  طايفه  تعويض  بلكه 
بود“. فارسى  نجيب  پهلوى  سلاله  به  ترك 

جامعه  صحنه  پهلوى  حاكميت  دوران  در 
قوميت  ويژه  به  ها  قوميت  براى  ايران 
كه  بود  گشته  تنگ  قدرى  به  آذربايجانى 

بايد   ” ”ترك  دردناك  كابوس  از  رهايى  براى  آذرى  جوان 
تمام  واقع  در  ميكرد.  پيدا  واژه  اين  براى  جايگزينى  كلمه 
صحنه ها براى نمايش تغيير هويت آذربايجان و تبديل آن 
به هويت ديكته شده رضا خان آماده بود.هويت ساختگى كه  
قرار بود ايران را با تاريخ مبهم قبل اسلام به غرب معرفى 
و  روشنفكران  به  آرمان  اين  به  رسيدن  براى  رضاخان  كند 
شد،  متوسل  افشار  محمود  چون  نژادپرست  هاى  تئوريسن 
محمود افشار با نزديكى كه به دربار داشت ثروت هنگفتى 
را صاحب و بنيادى به نام ” بنياد افشار“ را با بخش كوچكى 
ازاين ثروت  بنا نهاده بود، اصلى ترين هدف اين نهاد هويت 

. محمود افشار وصيت كرده بود  زدايى بين قوميت ها بود 
كه علاوه بر نهادينه كردن زبان فارسى به عنوان زبان همه 
ايرانيان ، مدارسى شبانه روزى تحت عنوان ”مدارس مادرانه 
” در آذربايجان برپا شود تا زبان مادرى اين مردم بعد از چند 
نسل به طور كامل از بين رود . مشابه همين عقيده مى توان 
به تئورى بى رحمانه  و نژاد پرستانه جواد شيخ الاسلامى 
شيخ  كرد.  اشاره  بنياد  اين  تئوريسن  ديگر 
الاسلامى تئورى جداكردن اجبارى كودكان 
از  نشين   ترك  مناطق  ديگر  و  آذربايجان 
شيرخوارگاه  در  ها  آن  پرورش  و  مادرشان 
هايى مخصوص كه تا هفت سالگى با والدين 
را  باشند  نداشته  زبانى  ارتباط  هيچ  شان 
همفكران  ديگر  و  وقت  ديكتاتور  تسليم 
خويش كرد.زوقى رئيس فرهنگ در مدرسه 
هاى آذربايجان صندق جريمه تركى گذاشت و كودكى كه 
ميگرفت.  قرار  جريمه  مورد  ناچار  گشود  مى  زبان  تركى  به 
يك  دودمان  كافيست  اقداماتى  چنين  كه   است  بديهى 
فرهنگ كه ميراث گرانبهاى هر قومى است ريشه كن شود .

آذربايجان  مردم  فرياد  اقدامات  قبيل  اين  شيوع  با 
پنچه  زير  در  فريادها  اين  كه  افسوس  ولى  نماند  خاموش 
كه  افسوس  صد  و  گشت  مى  خفه  شوؤنيسم  حكومت 
دامان  از  ديگر  خائنى  كه  داشت  كم  را  همين  آذربايجان 
تنها  نه  خان  رضا  حمايت  با  كه  خائنى  باشد.  داشته  خود 
وجود  و  تشيع  مذهب   ، اسلام  دين  بلكه  تركى  هويت 

كسروى متفكر يا جاعل هويت

ساپ تك چارخا دولانديم،سو تك آرخا دولانديم،
قورخا -قورخا دولانديمظاليم فلك اليندن،



مبارك امام زمان (عج) را مورد طعن خود قرار داده است.
احمد كسروى   تبريز ى  پسر حاج  ميرقاسم  بن  مير احمد پسر 
ميرمحمد تقى  در روز چهارشنبه  هشت  مهر 1269 مطابق 
عمده  شهرت   . آمد  بدنيا  تبريز  در  1308قمرى  صفر   14
 كسروى  به سبب تاليف  آثارى چون : «تاريخ مشروطه  ايران»،«  
تاريخ  هيجده  ساله آذربايجان»، « زبان  آذرى»  و «شيعيگرى» 
 مى باشد. به  نظر مورخين  دو كتاب  اولى  كسروى  جزء منابع  پايه 
 و دست  اول  راجع  به انقلاب  مشروطيت  اند. اما دو اثر ديگر او 
يعنى،  زبان  آذرى  و شيعيگرى  باعث انتقادات شديدى نسبت 
به وى شده . كسروى  ، اگر چه  خود روزى  روزگارى  معلّم  و  
حتى  پيشنماز مسجد حكم آباد تبريز بود ليكن  بعدها از اين 
 راه  بيرون  آمد و گويا از دين  ومذهب  روى  برگردانيده  و به 
 قولى  حتى  داعيه پيغمبرى  بر سرش  افتاد. وى  به  سبب  تاليف 
 كتاب  «زبان آذرى » از سوى اكثرمردم  آذربايجان  مورد بغض  
و نفرت  قرار گرفت . گر چه  به  نظر مى آمد كه  بعدها از اين 
 نظريه  غير علمى  خود پشيمان  بود و ديگران  نيز در مخدوش 
 بودن  اين  انديشه وى  ، احتجاجات  و قلمفرسايى  هايى  كردند

موضع وى در قبال اسلام  نيز قابل توجه است ، وى در اثر 
خود تحت عنوان ” در پيرامون اسلام“ با اشاره به اين موضوع 
كه مسلمانان در برابر نيكى و رستگارى  مى ايستند چنين 
بيان مى كند: ”در اين چهل و پنجاه سال ديده شد جنبش 
پيشرفت  نتيجه  خود  كه  توده  دارى  رشته  سر  يا  مشروطه 
در  چه   – آمد  پديد  هاست  انديشه  والاترى  نشان  و  جهان 
مسلمانان   – جاها  ديگر  در  چه  و  عثمانى  در  چه  و  ايران 
پاسخ  در  رساندند“  خونريزى  به  را  كار  و  نمودند  دشمنى 

مسلمانان  از  كسروى  منظور  كه  پرسيد  بايد  سخن  اين  به 
روحانيت  و  بوده  مسلمان  غير  چيان  مشروطه  آيا  كيست 
مبارز آن زمان نيز جزو مسلمانان حساب نمى شد. در اين 
محمدى  اسلام  با  رابطه  در  وى  نقيض  و  ضد  افكار  نيز  اثر 
هويداست وى در اوايل كتاب به تعريف از دوران صدر اسلام 
چند  ولى  كند  مى  تمجيد  (ص)  اكرم  نبى  از  و  پردازد  مى 
بند بعد از همين مطلب چنين مى نويسد: ”باورهاى اسلام 
مسلمانان  و  آميخته  هم  در  گمراهى  و  نادانى  گونه  صد  با 
گذشته از سستى باورهاى شان از هم پراكنده پريشان اند ، 
و اين است كه با همه بيشى شماره شان به هيچ كارى توانا 
نمى باشند و در زير دست ديگران زندگى مى كنند . پس 
ها“   آموزه  و  باورها  خود  .در  است  اسلام  اين  خود  در  عيب 
نكته  بارز اين اثر توهين غيرمستقيم كسروى به اسلام است 
وى براى تخريب اسلام از لفظ  ”مسلمانان“ پياپى استفاده 
 . داده  قرار  خود  مستقيم  اهانت  مورد  را  مسلمين  و  كرده 
شايان ذكر است كه كسروى در اثر ديگر خود تحت عنوان 
شيعه گرى پا را فراتر گذاشته و به انكار امام زمان و اهانت 
به ائمه پرداخته است. وى در اين كتاب چنين ذكر مى كند 
كه ” ليكن در شيعه گرى چيزى را به داورى خرد سپردن 
سخن  اين  و   ” بود  نبايستى  هم  كنون  و  نبوده  نخست  از 
گواهى بر نادانى وى بر مذاهب اسلامى و آيين شيعه است.
و  مذهب  تحريف  به  فقط  نويسندگى  در  كسروى  مهارت 
اثر  در  وى   ، شود  نمى  محدود  شريعت  عليه  سازى  تاريخ 
ديگرى به نام ” آذرى باستان“ براى آذربايجان  پيشينه اى 
دارد  فردوسى  هاى  اسطوره  به  زيادى  شباهت  كه  ساخته 

اولماديم شاد اليندن،فلكين داد اليندن،
توتمادى ياد اليمدنيامان يئرده ييخيليدم،



به  استناد  با  كسروى   . تاريخ  حوزه  در  تحقيقى  اثر  يك  تا 
اين اصل زبانشناسى كه زبان روستاييان بومى دست نخورده 
ترين زبان است و چند روستاى آذربايجان زبان غير تركى 
و شبيه به زبان فارسى دارند زبان باستانى مردم آذربايجان 
را از ريشه زبانهاى هند اروپايى و هم خانواده زبان فارسى 
باستان (پهلوى) ذكر ميكند و اين زبان را (كه كسروى به 
تر  جالب    . كند  مى  خطاب  آذرى“   ” كرده)  كشف  تازگى 
اينكه كسروى مردم ديرين آذربايجان را تاجيك (تاتيك) مى 
نامد و ورود زبان تركى را به اين منطقه با ورود سلجوقيان 
به ايران و مهاجرت اقوام ترك تبار مقارن مى داند . كسروى 
وقتى با اهالى چهار روستاى آذربايجان يعنى هرزن و گلين 
قيه در مرند و حسنلو در قره داغ و چند روستاى تات نشين 
در خلخال ملاقات كرد اهالى زبان خود را تاتى ، تالشى و 
هرزندى ناميدند ولى كسروى اسرار داشت كه اين زبان را 
آذرى بنامد و گفتنيست كه اين زبان ها نه تنها از فارسى 
بلكه از همديگر نيز تفاوت فاحشى دارند . در پاسخ به اين 
افكار بايد گفت كه تغيير يك زبان ، آن هم در منطقه بسيار 
وسيعى چون آذربايجان نياز به الزاماتى دارد ، كه از جمله 
آنها مهاجرت به يكباره اقوامى به آن منطقه وغلبه چشمگير 
آنها به اقوام قبلى از نظر تعداد نفوس و شرط اساسى قرابت 
 . است  دستورى  و  آوايى  نظر  از  جديد  زبان  و  قبلى  زبان 
بايد گفت كه  هر چند مهاجرت اقوام ترك تبار از آسياى 
ميانه در دوره سلجوقى صحيح مى باشد . ولى بر خلاف نظر 
كسروى آثار زبان تركى در تاريخ و حتى ادبيات قبل از آن 
زمان به وفور يافت مى شود . همچنين زبانى كه كسروى از 

آن سخن رانده يك زبان هند و اروپايى است و زبان تركى 
و  هند  زبان  تغيير  باشد،  مى  التصاقى  يا  آلتائيك  زبان  يك 
اروپايى به التصاقى  در درازمدت شايد يك پديده اغراق آميز 
باشد تا چه رسد به اينكه زبان آذرى باستان به يك باره از 
بين رود . لازم به ذكر است كه آمار روستاهاى ترك زبان در 
سراسر ايران و حتى نقاط دور از آذربايجان خيلى بيشتر از 
چهار روستايى است كه كسروى در كل آذربايجان تنها به 
آنها استناد كرده و مطمئنا با اين اوصاف به هيچ وجه  ترك 
زبان بودن اين مناطق را در گذشته نميتوان استنباط نمود .

بديهى است كه مهاجرت تركان در دوران سلجوقى و قبل از آن  
تاثيرى در گويش مردم آذربايجان در حد لهجه داشته است . 
ولى ريشه زبان تركى در آذربايجان به قبل از ورود آريايى ها 
به ايران بر ميگردد كه كسروى با چشم پوشى از اين مطلب 
آن را ناديده گرفته و هيچ اشاره اى به قبايل التصاقى زبانى 
و شباهت ملموس   كتيبه هاى آنها به تركى نكرده است.

تاريخ نشان داد كه نظريه نژاد آريايى فقط دست آويزهيتلر 
براى برافروختن آتش جنگ جهانى دوم بود كه زبانه هاى 
آن  ايران را نيز در بر ميگرفت . تمايل رضاخان به نازى ها ، 
تئورى كسروى و ديگر همفكران وى همه و همه  سبب شد 
كه زبانه هاى جنگ شعله ور تر شده و دامان مردم خصوصا 
به  نسبت  كسروى  كه  توهمى  بگيرد.  را  ها  آذربايجانى 
سرزمين آبا و اجدادى خويش داشته گرچه كاملا بى اساس 
است ولى به مانند زخمى بر پيكر آذربايجان مشهود است.

حفظ  و  آگاهى  با  ها  قوميت  همه  كه  روزى  اميد  به 
برسانند مقصود  ساحل  به  را  بشريت  كشتى  خود  پيشينه 

مهدى معصومى شاملو

باغدا گوله ديلن گز،عزيزيم ديلن گز،
وطنينده ديلن گزغوربتده خان اولونجا،



دانشگاه  استادى  كرسى  تصدى  با  تبريزى،  جوان  دانشمند 
پرينستون- جايگاهى كه 55 سال پس از انيشتين در اختيار 
فرد ديگرى قرار داده نشد- دنيا را با اين سوال مواجه كرده 
بود؟“ خواهد  تبريزى  يك  بعدى،  انيشتين  آيا  كه  است 

او  از  اركانى،  جهان  عملكرد  نظريه  اعلام  از  پس 
سوئيس  دهنده  شتاب  تونل  طرح  در  كه  شده  دعوت 
ساخته  دلار  ميليارد   5 بر  بالغ  هزينه  با  كه   (LHC)
باشد“ داشته  عهده  بر  را  ها  آزمايش  رهبرى  شده، 

و  رياضى  در  را  خود  ليسانس  مدرك  حامد  اركانى  نيما 
سال 1993  در  تورنتو  دانشگاه  از  را  عالى  نشان  با  فيزيك 
گرفته و پس از آن دكترا را در سال 1997 از دانشگاه بركلى 
آن  از  پس  حامد  اركانى  نيما  است.  كرده  دريافت  كاليفرنيا 
در شتاب دهنده خطى استنفورد شروع به كار كرد. نيما از 
14 سالگى در نظريه و قوانين نيوتون تحقيق كرده است.“

در سال 1999به عنوان استاد دانشگاه بركلى مشغول به كار 
استادان  با  ملاقات  يكسال  از  پس  سال 2002  در  وى  شد. 
هاروارد  دانشگاه  در  استادى  عنوان  به  هاروارد  دانشگاه 
تحصيلات  در  استادى  مقام  به  آن  از  بعد  كمى  و  رسيد 
سال  از  مقام  اين  رسيد.  پرينستون  دانشگاه  در  پيشرفته 
1933 تا سال 1955 (زمان مرگ آلبرت انيشتن) در دست 
انيشتن بوده كه هم اكنون نزد دكتر اركانى است  از سال 
2002 تا 2008 او استاد ارشد دانشگاه هاروارد بوده است.

 Peter او  بارها مهمان انستتيو علوم طبيعى بوده و به گفته

goddarg مدير انستتيو: ”ما با دكتر اركانى تماس گرفتيم 

تا او به جمع استادان ما بپيوندد و او نيز موافقت كرد“ به گفته 
وى او يك تصوير ذهنى و يك درك عميق از ظواهر تئورى 
هاى مدرن دارد و او قرار است نقش يك رهبر را در آزمايش 
در LHC را داشته باشد. پرفسور Nathan seibery عضو 
و  فيزيك  از  او  عميق  ”درك  افزود:  طبيعى  علوم  انستتيو 
خلاقيت قابل توجه وى باعث پيشرفت انستتيو خواهد شد.“

دكتر اركانى هم اكنون در زمينه فيزيك ذرات، نامى براى 
خود دست و پا كرده است . دكتر نيما اركانى حامد (رهبر 
فيزيكدانان نظرى) افكار ما را در مورد فضا و زمان باز كرده و 
به گفته ايشان جهان حداقل 11 بعد دارد. اين نظريه انقلابى 
و  ريسمان  ابر  تئورى  در  آورد.  خواهد  بوجود  فيزيك  در  را 
دهد  توضيح  كه  بوده  اين  بر  تلاش  ريسمان،  اختصار  به  يا 
حلقه  بلكه  نيستند  جهان  اين  در  حالت  كوچكترين  ذرات 
مى  ناميده  ريسمان  كه  باشند،  مى  نوسان  داراى  كه  هايى 
شوند كوچكترين چيز مى باشد. در اين نظريه ريسمان در 
11 بعد نوسان مى كند و بر خلاف ما كه در 3 بعد مكان و 
يك بعد زمان هستيم. بيشتر مدلها در اين تئورى حداقل 7 
بعد ديگر را نشان مى دهد كه براى انسان قابل درك نيست.

 Dvail و Dimopoulos دكتر اركانى با فيزيكدانانى به نام
پيشنهاد كردند كه بعضى از اين ابعاد بزرگتر از حدى است كه 
ADD –Dimopoulos (Ar- قبلا تصور مى شد و مدل
kani-Dvail)  نام دارد متاسفانه اين ابعاد قابل مشاهده نمى 

نيما اركانى حامد وجعفر اركانى حامد

كوينكى كتان ياخچى،عزيزيم وطن ياخچى،
يئنه ده وطن ياخچىغوربت يئر جنت اولسا،



باشند، زيرا گرانش تنها نيروى هست كه بر آنها احاطه دارد.
مخالفت بعضى ها با اين تئورى به اين دليل است كه نمى 
ماشين  در  شما  اگر  مثال،  براى  كنند.  آزمايش  را  آن  توان 
خود نشسته باشيد و دستگاه GPS شما روشن باشد، شما 
مى توانيد سرعت و مكان دقيق خود را در يك لحظه بدانيد. 
نمى  شما  و  است  ممكن  غير  ذرات  دنياى  در  كار  اين  ولى 
بگوييد. لحظه  يك  در  را  جسم  يك  مكان  و  سرعت  توانيد 
LHC (larg had-)دكتر اركانى و ديگران بر اين باورند كه

ron collider قادر است به جواب دادن به اين سوال كمك 

كند. اگر تئورى او تاييد شود، اين اولين پيشرفت در زمينه 
مان  اطراف  زمان  فضا  مورد  در  ما  تصورات  و  ذرات  فيزيك 
از زمان انقلاب انيشتن در اين رشته تا به امروز مى باشد.

جوايزى كه وى دريافت كرده است:

در سال 2005 جايزه فى بتا كاپا از دانشگاه   •

هاروارد
در سال 2003 كسب مدال گريبو از انجمن فيزيك   •

اروپا
2002 سال  در  متعددى  هاى  هزينه  كمك  و 
PHIL BETA KAP- حامد در سال 2005 برندة جايزه
گرديد. خود  عالى  تعليمات  براى  هاروارد  دانشگاه  از   PA

. پدر وى نيز جعفر اركانى حامد در حال حاضر استاد دانشگاه 
مك گيل كانادا در رشته ژئو فيزيك است وكاشف قطبهاى 
اوليه مريخ  است او متولد سال 1318 در تبريز  است، او 
تحصيلات خود را تا پايان مقطع متوسطه در زادگاهش شهر 
مهندسي  رشته  در  آن  از  پس  و  گذاشت  سر  پشت  تبريز 
داد. تحصيل  ادامه  تهران  دانشگاه  فني  دانشكده  در  معدن 

دوشمن آليب ساغ- سولوم،غوربته دوشدو يولوم،
بو خوولانيبدى قولومائلدن آيرى دوشه لى،



تحصيلي  بورس  از  استفاده  با   1341 سال  در  وي 
دانشگاه  به  تحصيل  ادامه  براي  ممتاز  آموختگان  دانش 
در  دكتري  مدرك  اخذ  از  پس  و  رفت  آمريكا   MIT

بازگشت. كشور  به   1348 سال  در  ژئوفيزيك  رشته 
حدود 12  آن  از  پس  حامد  اركاني  دكتر  ايسنا،  گزارش  به 
صنعتي  دانشگاه  فيزيك  دانشكده  در  استاد  عنوان  به  سال 
شريف به فعاليت هاي علمي آموزشي اشتغال داشت و مدتي 
نيز رياست اين دانشكده را بر عهده داشت و طي اين مدت 
بارها از جمله در هنگام پرتاب فضاپيماي «آپولو» به عنوان 
سازمان  ماموريت هاي  در  و  رفت  آمريكا  به  مدعو  دانشمند 
طرح هاي  جمله  از  داشت.  مستقيم  همكاري  ناسا  فضايي 
فضايي ديگري كه دكتر اركاني حامد در آن مشاركت داشت، 
سالهاي  فاصله  در  كه  بود  «ماژلان»  فضاپيماي  ماموريت 
مي چرخيد. زهره  سياره  گرد  بر   90 دهه  اوايل  تا   1989

همچنان  سال ها  اين  طول  در  حامد  اركاني  جعفر   استاد 

حفظ  ناسا  فضايي  سازمان  با  را  خود  علمي  ارتباط 
كاوش  ماموريت هاي  با  همگام  اخير  سالهاي  در  و  كرده 
ساختار  مطالعه  به  را  خود  تحقيقات  عمده  مريخ 
است. كرده  معطوف  سرخ  سياره  تحولات  و  دروني 

تخصص اصلي استاد،  سياره شناسي با نگرش كلي است كه 
شامل بررسي ساختار دروني سيارات،  تحولات گرمايي، گرانش، 
ميدان مغناطيسي و حركت صفحات تكتونيك، بررسي «سنگ 
كره» (ليتوسفر) و گوشته سيارات و ارتباط آنها با هم است.
تحقيقاتي،  مستمر  فعاليت  بر  علاوه  تبريزى  دانشمند  اين 
تربيت  و  فضايي  aمختلف  ماموريت هاي  در  مشاركت 
كه  كشور  خارج  و  داخل  دانشگاه هاي  در  بسيار  دانشجويان 
برخي از آنها در حال حاضر به عضو استاد و پژوهشگر در مراكز 
علمي ايران و جهان - از جمله دو نفر در مركز تحصيلات 
تكميلي در علوم پايه زنجان - فعاليت دارند، افزون بر 130 
مقاله علمي در ژورنال هاي معتبر بين المللي ارائه كرده است.

مهدى معصومى شاملو

سازمان بين المللى يونسكو ،به خاطر جانفشانيها و فداركاريهاى عمادالدين نسيمى شاعر بزرگ آذربايجان در راه تحقق آمال و ايده هابى 
بشرى در دنياى قديم و مبارزات پيگير او براى برقرارى عدالت اجتماعى و نهايتاً فاجعه خونبار اعدام فجيع وى در راه آزادى جوامع بشرى 
فضولي  سال  را  م   سال 1995  يونسكو  و فرهنگى  علمى  المللى  بين  سازمان  كرد.  اعلام  نسيمى  سال  عنوان  به  را  ميلادى  سال 1972 
نامگذارى نمود و نام وى در آثار بسيارى از انديشمندان در رديف شعراى بزرگ جهان قرار گرفته است و از جمله وى را شكسپير شعر 
توركى خوانده اند. با اين حال تنوع و فراوانى آثار وى به سه زبان مختلف ما را بر آن مى دارد كه وى را (جفرى چاو سر) شاعر بزرگ 
و صاحب مكتب انگلستان مقايسه كنيم. زيرا وى به سه زبان مختلف آثارى ارزنده خلق نموده است. سازمان بين المللى يونسكو سال 
در  جمله  از  متفكر  اين  شخصيت  و  آثار  درباره  هايي  جهان كنفرانس  نقاط  اقصى  در  كه  كرد.  نامگذارى  مولوى  سال  نام  به  را  م   2007
ايران تشكيل يافت كه اين اعمال قطره در مقابل اقيانوس مرام و كمال خدمت به بشريت اين عالم جهانى است.اعلام سال 1999 م از 
طرف سازمان يونسكو به عنوان سال دده قورقود موجب خوشحالى ادب دوستان و پژوهشگران تورك به ويژه دوستداران فرهنگ و ادب 
توركى درآذربايجان شد و در سمينارى كه به همين مناسبت در تبريز برگزار شد مقالات تحقيقى ارزنده اى در اين زمينه ارائه گرديد.   

چهار نمونه از نامگذارى سالها در جهان به نام بزرگان علم و ادب و حماسه سازان تورك

درديم وار داغلار كيمى،آغلارام آغلار كيمى،
ويرانه باغلار كيمىخزان اولدوم توكولدوم،



همه ساله  با شروع ارديبهشت برخى واژه ها همچون وطن 
در  دوباره  وآذربايجان  ،ترور،جنگ،قاسملو  ،ناموس  ،غيرت 
اذهان زنده مى شوند و خاطره حماسه اى بزرگ و تاريخى 
آذربايجان  غرب  مردم  كه  ايامى  ياد  ميگيرند  دوباره  جانى 
راه  و  داده  يكديگر  دست  در  دست  ائمه  و  خدا  بر  توكل  با 
دست  و  بستند  آذربايجان  و  ،ايران  اسلام  دشمنان  براى  را 
ردى بر سينه تروريست ها زدند .هنوز يادمان نرفته كه در 
با  كومله  و  دموكرات  هاى  تروريست  سال 1358  فروردين 
انتخاب سولدوز به عنوان محل برگزارى ميتينگ حزبى خود 
و فراهم آوردن لشكر 20 هزار نفرى تا بن دندان مسلح قصد 
داشتند مردم ايران خصوصاآًذربايجان (اورمو ،سولدوزو...) را 
شوم  اهداف  به  و  دهند  قرار  شده   انجام  كارى  مقابل  در 
اشتباه  كار  اين  با  حزب  سران  بپوشانند  عمل  جامه  خود 
با  كه  كردند  مى  فكر  آنها  شدند  مرتكب  را  بزرگى   بسيار 
هاى  شهر  ديگر  و  سولدوز  شبه  يك  توانند  مى  لشكر  اين 
خون  و  بود  آذربايجان  آنجا  اما  كنند  تصرف  را  آذربايجان 
و  داشت  جريان  مردمانش  رگ  در  ها  ستارخان  و  ها  بابك 
اگر آنها مرده اند ولى يكايك جوانان آذربايجان آماده كفن 
آماده  آذربايجان  خاك  از  حراست  و  دفاع  براى  شدن  پوش 
بودند وبه اين ترتيب  آنها با ناديده گرفتن مهمترين فاكتور 
يعنى غيرت و ايمان و وطن پرستى مردم تورك آذربايجان  
حكم مرگ ونابودى خود را امضا كردند مردمى كه با الهام 
در  نفس  آخرين  تا  دينى  هاى  آموزه  ديگر  و  عاشورا   از 

اول  روز  همان  از  ايستادند.  دموكرات  خواران  خون  مقابل 
ميتينگ تروريست ها اهداف خود را علنى كرده و به كشتار 
فروردين   29 در  جنگ  شروع  با  كردند  شروع  گناهان  بى 
مردم سولدوز با سازمان دهى نيروهاى مردمى و توزيع اندك 
اسلحه و مهمات موجود در ميان آنها و با استقرار در تپه قالا 
باشى مانع ورود تروريست ها به مركز شهر شدند بعد از 3 
مهمات  كم  كم  سولدوز  قهرمان  اهالى  جانانه  مقاومت  روز 
نيروهاى مردى تمام شد و ياغيان كوچه به كوچه و قدم به 
كه  حالى  در  سوم  شب  پايان  در  كردند  راتصرف  شهر  قدم 
سلاح غيور مردان ديگر گلوله نداشت زنان و دختران شير 
زن تورك مقدمه كار را فراهم ميكردند تا به تمتم دنيا درس 
شرف ،ناموس و غيرت دهند آنان مقدمات خود كشى دست 
اسارت  بر  را  مرگ  آنان  آوردند  مى  فراهم  را  خود  جمعى 
ياغيان ترجيح داده بودند .در شبى بارانى كه كم كم اندك 
اميد ها نيز به ياسً تبديل مى شد ناگهان خبر آمد كه حجت 
الاسلام حسنى و مجاهدانش از اروميه وارد شهر شده اند اين 
قهرمانان در كمترين زمان ممكن شهر را از وجود اشرار و 
تروريست ها پاك كردند .پس از پايان جنگ و فرار تروريست 
ها چهره اى مجروح ،خسته و خونين از شهر به جا مانده بود  
ولى اين چهره ى خونين تبسمى زيبا بر لب داشت تبسمى 
بود  فرزندانش  كارى  فدا  و  شجاعت  و  شهامت  حاصل  كه 
چهره اى كه با خون دلير مردانش سرخ شده بود فرزندانى 
و  ،ناموس  غيرت  همچون  هايى  واژه  به   خود  خون  با  كه 

روزى كه خورشيد در سولدوز غروب كرد  

نيسكيللى باغلار گويلوم،دومانلى داغلار گويلوم،
هميشه آغلار گويلومنه آچيلار،نه گولر،



را  آذربايجان  و  سولدوز  نام  و  بخشيدند  ابدى  معناى  وطن 
نگاشتند  آذربايجان  تاريخ  رنگ  هزار  دفتر  در  خود  خون  با 

تا ديگر احدى طمع خاك مقدس اين مرز و بوم را نكند .

Bir halgın tarihi.... 
Aşgı əməli!
Şəhid məzarları...
Məni,
Həm səni
Bir yola çagırır,
Tək bir söz deyir
Bütün əsrlərin fikirlərini,
Bir fikrin oduna şö,ləlndirir,
Şəhidlər nur sağır amalımıza,
Həmişə yenilməz,
Həmişə mağrur!
Onlar Gonag gəlir hayalımıza,
Onlar ruhumuzda binalar gurur.
Şəhidlər siçrayıp hayalımızdan
ötür mahnısını ötən çağların.
Dolanır zamanə,
Dönür garinə
Necə yaşamağın,necə ölmeğin,
Tətəni öğrədir nəvələrinə,
Vətəni servirəm deyən çox olar,
Deməyə nə var ki,dil yorulmasa,
Vətən də bizim tək ölər,yox olar,
Vətənin yolunda ölən olmasa.

Şəhid məzarlar
Gəlirik dünyaya bir amal üçün gədirik....
Yaşayır bu yurd ,bu torpag !
ölar bizim kimi vətən də bir gün,
Vətən üçün ölümə hazır olmasag!
vətəni sevmirlər guruca sözlə,
vətəndir yaradan,yaşadan bizi,
biz da yeri gəlsə
ölümümüzlə
Ğəldik,yaşatmağa vətənimizi!
Neçə əsrlərə bəs edər ba zən
Vətənə həy verən bir odlu səs də
 Dünən də bugün də yaşayir vətən,
Babək in gırılan golları üsdə
Şəhid məzarları...Düşmən danimi!
Vətənin köksündə vügarla durup
mənim varlığımı bir tasdig kimi
yurdun sinəsinə möhrlər vurup
şəhid məzarları.......
bu məgbərələr
o əsirin bu əsrə uzanan eli
basginlar....
hücümlər
vuruşlar
nələr!

تقديم به همه شهيدانى كه در راه وطن خون خود را نثار كردند

بختيار وهاب زاده

گول اكديم،گول انبارى،من عاشيق گول آنبارى،
درد قويماز گولم بارىهيجران قويماز گوز آچام،



از دوران چندين هزار سال قبل از ميلاد در ميان تورك ها 
بوز قورد (گرگ خاكسترى)جايگاه ويژه اى را دارد.اين هم 
قدرتمند  حيوان  اين  اينكه  بدليل  اكثرانديشمندان  نظر  به 
غير  به  نياز  بدون  و  است  حوادث  از  نترس  و  سپر  سينه  و 
زندگى مى كند كه اين خصلت دلپسند توركان بوده و در 
دوران شكار به آن حيوان با ديده تحسين مى نگريسته اند.

در قديم به مناسبت خصوصيات گرگ خاكسترى آنرا مانند 
حيوانى مقدس جلوه گر مى كرده اند  و از آن خوشبختى  و 
موفقيت انتظار داشته اند با آغاز دوران كشاورزى و دامدارى 
از اهميت باورهاى دوران شكار كاسته شد در حال حاضر اين 
باور در هيچ جاى آذربايجان موجود نيست ولى داستان ها و 
ضرب المثل هاى فراوانى مربوط به گرگ وجود دارد كه هر 
كدام مانند كتابى آموزنده در حيات بشرى نقش آفرين است. 
(شفابخش  ميلاد  از  قبل  اى  عده  باور  در  خاكسترى  گرگ 
كه  اى  گونه  )به  بوده  طلبان  وحاجت  دردمندان  و  مريضان 
مداواى  از  پس  (توتوجو)  )يا  ننه  (قارى  را  گرگ  ى  پنجه 
مريضان با دارو هاى مخصوص آن دوران جهت سبب افتادن 
بدن  و  صورت  و  دست  به  ها  خواسته  و  حاجات  قبولى  و 
آموزه  گرگ  ورى  حمله  اما  ماليدند.  مى  مند  درد  و  مريض 
تركان براى حمله به نامردان و نا اهلان بوده و هست چنانچه 
الان هم نماد جنگ در مقابل باطل و متجاوزان همان گرگ 
وارى و نترسى است و شكل گرگ با انگشتان نشان داده مى 
شود (بيشتر در مراسم قدردانى از بابك قهرمان و ستارخان 
و...استفاده مى شود )به معنى نترسيدن از دشمن و مقابله با 
هجوم متجاوزان هر چند كه در برابر آنان تنها باشد  چون 
گرگ دفاع كردن از خصائص تركان است . و اما  مان قورد“ 

كه  كسانى  به  موصوف  جانشين  صفت  بعنوان  حقيقت  در 
فاقد ”شعور ملى“ بوده و بطور كامل از خود بيگانه گرديده اند 
اطلاق مى شود . مان قورد كسى است كه نسبت به ايل و تبار 
و قوم و خويش خود بيگانه شده و هيچ وابستگى فرهنگى 
به قوم خود احساس نمى كند . او به راحتى زبان مادرى و 
حتى مام ميهن و مادر حقيقى خود را در جاى جاى گفتارش 
به تحقير و تمسخر مى گيرد و فرهنگ خودى را نفى و به 
فرهنگ بيگانه به ديده احترام فوق العاده مى نگرد و در اين 
كار آنقدر پيش مى رود كه حتى حاضر مى شود طبق افسانه 
به دستور ارباب، قلب مادر خود را نيز نشانه ى تير كند و او 
را از پاى درآورد بدون اينكه خم به ابرو بياورد يا متاثر گردد 
است  كامل  نسب  و  اصل  بى  يك  قورد  مان  جهت  بدين   .
مى پردازد خود  ملى  منافع  و  مظاهر  كوبيدن  به  بيشتر  كه 

واژه ”مان“ در تركى  غير از معنى مثل و مانند در تركيب 
تركمان (ترك مانند) و ائلمان (ائل مانند) معنى عيب و نقص 
را نيز در خود دارد و مان قورد  در حقيقت مفهوم ”گرگ 
ناقص“ يا به بيان واضحتر ”انسان ناقص“ را در قاموس تركان 
افاده مى كند  . با توجه به اينكه در اين قاموس بوز قورد بعنوان 
انسان كامل و اصيل است لذا مان قورد بعنوان انسان ناقص 
. به عبارت ديگر مان قورد به معنى ”گرگ  تلقى مى گردد 
ننگين“ يا ”انسان ننگين“ است. اين ننگ بيشتر گريبان گير 
همان بوزقوردهاست كه اسير دشمن شده و بعد از شستشوى 
بدل  خود  ايدئولوژى  و  جامعه  و  تبار  و  ايل  ننگ  به  مغزى 
مى شوند  .در شكل جديد مان قوردها در رسانه هاى گروهى 
وادار به مصاحبه بر عليه ايدئولوژى قبلى خويش مى گردند 

بوز قورد و مان قورد 

حامد نظرعليلو

گول اكديم،گول انبارى،من عاشيق گول آنبارى،
درد قويماز گولم بارىهيجران قويماز گوز آچام،



منطقه  در  و   ايران  غربى  شمال  در  اورميه  درياچه 
آخرين  طبق  درياچه  اين  است.  شده  واقع  بايجان  آذر 
و  غربى  آذربايجان  استان  دو  بين  كشورى  تقسيمات 
درياچه  بزرگترين  اورميه  درياچه  است.  شده  تقسيم  شرقى 
اين  دنياست.آب  شور  آب  درياچه  دومين  و  ايران  داخلى 
جغاتى  هاى  رودخانه  از  عمدتا  و  بوده  شور  بسيار  درياچه 
ميشود.      تغذيه  زولا  و  چايى،نازلو  ،تاتائو،گادر،باراندوز،شهر 
حوضه آبريز درياچه اورميه،51876 كيلومتر مربع است كه 
ميگيرد.اين  بر  در  را  ايران  كشور  كل  مساحت  پيرامون 3% 
درياچه با داشتن دشت هايى مانند دشت تبريز،اورميه،مراغه 
،سويوق بولاق(مهاباد)،قوشاچاى(مياندوآب)،سولدوز(نقده)،س
لماس پيرانشهر ،آذرشهر و اشنويه،يكى از كانون هاى ارزشمد 
رود. مى  شمار  به  ايران  در  دامدارى  و  كشاورزى  فعاليت 

است  غربى  آسياى  دايمى  آبگير  بزرگترين  اورميه  درياچه 
است.پارك  گرفته  قرار  ايران  فلات  غرب  شمال  در  كه 
و  ترين  جالب  از  انزلى  مرداب  از  پس  اورميه  درياچه  ملى 
شمار  به  ايران  در  جانوران  طبيعى  هاى  زيستگاه  نغزترين 
گونه   212، دار  پستان  گونه   27 حاضر  حال  .در  رود  مى 
گونه   26 و  زيست  دو  گونه  خزنده،7  گونه  پرنده،41 
. دهد  مى  تشكيل  را  درياچه  اين  وحش  حيات  ماهى 

محلول  نمك  ميزان  و  شور  بسيار  اورميه  درياچه  آب 
ماهى  هيچ  دليل  اين  است.به  ها  اقيانوس  برابر  دو  آن  در 
آن  در  پوستان  سخت  از  هايى  گونه  جز  به  تنى  نرم  و 
زند. نمى  يخ  وقت  هيچ  آن  آب  و  كنند  نمى  زندگى 

كه  است  جزيره   102 داراى  اورميه  درياچه 
عنوان  به  يونسكو  سازمان  سوى  از  آنها  ى   همه 
اند. رسيده  ثبت  به   جهان  طبيعى  ى   اندوخته 

خشكى  ى  عمده  و  مهم  علت  دو  درياچه:   خشكيدن 
و  ها  خانه  رود  روى  بر  بيشمار  سازى  سد  اورميه  درياچه 
مسيل هاى درياچه اورميه و احداث پل ميان گذر بدون كار 
كارشناسى و به هم خوردن نظم زيست محيطى درياچه است.

كارشناسان دلايل مختلفى از جمله سد سازى ،حفر چاههاى 
بى شمار ،خشك سالى فاضلاب صنعتى و احداث پل ميان گذر 
را در نابودى بزرگترين درياچه شور جهان دخيل مى دانند.

ى  درياچه  و  محيطى  زيست  بارز  هاى  ويژگى  به  توجه  با 
اورميه امروز شاهد آن هستيم كه اين درياچه تدريجا در حال 
نابودى مى باشد.هر چند كه در اين ميان اعتراضات مختلفى 
از سوى تشكل هاى حامى محيط زيست و متخصصان امر 
مقامات  توجهى  كم  حال  اين  با  ولى  است  گرفته  صورت 
دولتى ايران به اين مسئله ى مهم ، روز به روز بر وضعيت 
خطرناك آن مى افزايد بر اساس آمار هاى منتشره بخشى 
جوى  نزولات  كاهش  اثر  در  اورميه  درياچه  خشكى  از 
ميباشد ولى عمده ترين دليل خشك شدن اين درياچه ى 
منحصر به فرد، عبارت است از سد سازى هاى غير اصولى 
بر روى حوزه هاى آبريز اين درياچه و همچنين احداث غير 
است. آن  روى  بر  كلانترى)  (شهيد  گذر  ميان  پل  اصولى 

سد سازى روى رودخانه هاى جغاتى ، تاتائو ،گدار  و باراندوز 
با هدف توليد برق سبب شده عمق آب اين درياچه از 16 تا 

اورمو گولوم  دوزلو گولوم اورمو گولوم سوسوزلوق دان هاراى لار

سوزون دوزون گيزله در،عاشيق سوزون گيزله در،
لاله اوزون گيزله درسن چمنه چيخاندا ،



22 مترى بحد كمتر از 5 متر برسد.سد سازى بى رويه در 
حوضه ى آبخيز درياچه ى اور ميه در حال حاضر پارك ملى 
درياچه ى اورميه را با با خطر نابودى كامل روبه رو كرده و 
هزاران پرنده را از بين برده است.و 21 رودخانه  با 39 مسيل 
رودخانه  تمامى  روى  بر  كه  شوند  مى  اورميه  درياچه  وارد 
هاى منتهى به اين درياچه يا سد احداث شده و يا در دست 
احداث بود كه اينك عمليات سد سازى بر روى رودخانه ها 
و مسيل هاى درياچه ى اورميه متوقف شده است ولى اين 
كار نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.اين در حالى است كه 
به گفته ى كارشناسان اكثر سد هايى كه در چند دهه ى 
گذشته در كشور احداث شده اند نه تنها به حفظ منابع آب 
آب  بيشتر  چه   هر  رفت  هدر  باعث  ،بلكه  اند  نكرده  كمك 
شدند . و آبهايى كه پشت سدها ذخيره شده اند بهر علت به 
هم خوردن اكوسيستم و خشكسالى در حال تبخير هستند.                                                         
از نظر كارشناسان محيط زيست،احداث پل ميان گذر به صورت 
غير اصولى انجام گرفته است به اعتقاد متخصصان ،در حال حاضر 
با اينكه كار از كار گذشته است ،باز هم مى توان با اصلاحاتى 
گرفت. را  درياچه  نابودى  جلوى  گذر  ميان  اين  ساختار  در 
ويزگى طبيعى ،چشم انداز زيبا و سر گردانى گردشگران سبب 
شد فكر ايجاد پل روى در ياچه اور ميه شكل بگيرد.اين فكر 
پس از قريب به 20 سال به واقعيت پيوست ،در حالى كه از 
نظر كارشناسان محيط زيست ،احداث اين جاده اشتباه بود.

روى  كه  پلى  احداث  ،الگوى  پل  اين  طراحى  در 
شده،استفاده  ساخته  آمريكا  يوتا  ايالت  نمك  درياچه 
دارد. شباهت  اورميه  درياچه  به  كه  است  گرديده 

دانشگاه  زيست  محيط  كهرم،استاد  اسماعيل  دكتر  اما 
سيستم  كه  انسان  بدن  مانند  ها  ميگويد:درياچه 
گردش  دارند.  آب  گردش  سيستم  دارد،  خون  گردش 
ما    . برد  مى  درياچه  مختلف  نقاط  رابه  غذا  و  آب،اكسيژن 
گذر) ميان  طرفين  خاكى  (قسمتهاى  گذر  ميان  ايجاد  با 
ايم. كرده  بيمار  را  آن  و  ايجاد  اختلال  درياچه  اين  در 

بنا به اعتقاد دكتر اسماعيل كهرم ساخت بزرگ راه شهيد 
كند.  مى  تقسيم  نصف  به  را  درياچه  كه  است  كلانترى 
طبيعى  هاى  گردش  تمام  كه  است  شده  باعث  جاده  اين 
در  آب  گردش   . شود  متوقف  اورميه  درياچه  داخل  در 
باعث  و  است  ساعت  هاى  عقربه  جهت  در  ياچه  در  داخل 
مى شود كه اكسيژن و مواد غذايى منتقل شده و در تمام 
بگردد. آغاز  ى  نقطه  به  مجددا  و   بگردد  درياچه  سطح 

زيست  محيط  سازمان  ،رئيس  زاده  محمدى  جواد  محمد   
محيطى  زيست  دانش  نشدن  لحاظ  از  انتقاد  با  هم  ايران 
ميان  اين  احداث   : گفت  اورميه  گذر  ميان  پل  احداث  در 
آن  در  متاسفانه  كه  بود  شده  آغاز  پيش  سال   20 از  گذر 
نشد. بسته  كار  به  محيطى  زيست  فنى  دانش  زمان 

اين  اورميه  درياچه  نجات  در  موثر  اقدام  عدم  صورت  در 
بمب نمكى 8 ميليارد تنى مشكلات بسيار عديده اى ايجاد 
محيط  سازمان  طبيعى  محيط  مشاور  كه  ،آنچنان  ميكند 
زيست معتقد است:با تو جه به ميزان بالاى درياچه اورميه 
حاوى  هاى  باد  وزش  و  درياچه   شدن  خشك  صورت  در 
دراطراف  كشاورزى  ى  ها  زمين  و  ها  شهر  سمت  به  نمك 
باشيم  داشته  توجه  ،بايد  است  مخرب  بسيار  درياچه 

هر اولدوزلار هر آيلار،من عاشيقام هر آيلار،
ديليم سنى هارايلارباشيم جلاد الينده ،



خودروها  و  ها   ساختمان  ،تخريب  شهرها  در  نمك  وجود 
هاى  زمين  شدن  شور  موجب  همچنين  دارد  دنبال  به  را 
كه  كند  مى  خارج  انتفاع  حيث  از  را  آنها  شده  كشاورزى 
مسلما هزينه هاى سنگينى را بر جامعه متحمل مى سازد.

درياچه اورميه،نگين سرخ آذربايجان ،مكانى كه 40 سال از 
اعلام حفاظت آن مى گذرد و به گفته يونسكو يكى از مهمترين 
تالاب  هاى جهان است ،در حال نابودى قرار دارد . گفته مى شود 
روزانه نيم سانتيمتر از ارتفاع آب اين  در ياچه  كاسته مى شود 
ودر طول 13 سال گذشته بيش از 6 متر كاهش داشته است.

اين روند به گونه اى كه در روزهاى گذشته هزاران فيلامينگو را 
از در ياچه اورميه براى هميشه فرارى داده است. دكتر جمشيد 
منصورى ،پرنده شناس و  استاد دانشگاه آزاد مى گويد :با تهى 
شدن درياچه اورميه از آرتيميا و نرمتنان ديگر كه غذاى اصلى 
فلامينگو ها محسوب مى شود و همچنين نابودى زيستگاه  
اين پرنده گان ،فلامينگو ديگر جايى در اين درياچه ندارند.
شود  خشك  كامل  طور  به  درياچه  اين  اگر  معتقدند  ايشان 
،همانند بمب اتم عمل كرده و آذر بايجان را به كوير تبديل 
ميكند. محيطى  زيست  ى  فاجعه  گرفتار  را  كشور  كرده 

كارشناسان معتقدند نابودى درياچه اورميه تنها نابودى دو 
ميليون پرنده بومى مهاجر آبزى و كنار آبزى و از بين رفتن 
تنها جاندار درياچه يعنى آرتيميا نيست .در صورت خشك 
شدن درياچه مواد مضر از قبيل توده هاى نمك ،مواد سمى 
و فلزات سنگين در منطقه پراكنده و آذر بايجان كوير مى 
شود . اين اتفاق قطب كشاورزى كشور را نابود و سبب ساز 
اساسى               شد.قانون  خواهد  اى  منطقه  مهاجرت  بزرگترين 

جمهورى اسلامى ايران اصل پنجاهم(در مورد محيط زيست)
ايران  اسلامى  جمهورى  اساسى  قانون  پنجاهم  اصل 
افراد  تمام  اصل  اين  در  دارد.  زيست  محيط  بر  صراحت 
اند. شده  زيست  محيط  حفظ  به  ملزم  حقوقى  و  حقيقى 

قوانين  پيشنهاد  وظيفه  زيست  محيط  حفظ  سازمان 
دارد.  عهده  بر  را  ها  استاندارد  و  مقررات  اجراى  و  ،تدوين 
رئيس  رياست  با  نيز  زيست  محيط  حفاظت  عالى  شوراى 
و  ضوابط  از  برخى  تصويب  صلاحيت  و  ،امتياز  جمهور 
استانداردهاى آلودگى را بر عهده دارد و تصميمات آن ناظر 
باشد. مى  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  هاى  فعاليت  بر 

ى  حوزه  در  محيطى  زيست  ارزيابى  دفتر  اخير  سالهاى  در 
معاونت محيط زيست انسانى سازمان حفاظت محيط زيست 
ايجاد شده است و وظيفه ى آن اجراى مقررات نظارتى مربوط 
به ارزيابى اثرات زيست محيطى طرح ها و پروژه هاى توسعه اى 
مى باشد. با ياد آورى اصل پنجاهم قانون اساسى به مسئولان 
محترم كه از مهمترين قوانين جمهورى اسلامى ايران است و 
با توجه به اين اصل كه حفاظت از محيط زيست به طرح هاى 
عمرانى و توسعه اولويت دارد اميد مى رود نسبت به حفظ 
محيط زيست درياچه اورميه تصميمات لازم را اتخاذ نمايند.

نتيجه گيرى نهايى: لازم است مسئولان در مورد پل ميان 
گذر روى در ياچه اورميه تغييراتى انجام داده و عمليات طرح 
هاى سد سازى متوقف شوند و جلوى سدها باز شود تا حق آب 
درياچه تامين شود. مهمترين بحث آب ورودى درياچه اورميه 
است كه متاسفانه تمامى راههاى آن بسته شده است. و ابرهاى 
مصنوعى را باور كرد تا جلوى اين فاجعه ى زيست محيطى 
كه منجر به فاجعه ى انسانى و سرزمينى مى شود گرفته شود.

هفته لر ، ايلار منى ،آپاردى چايلار منى ،
يوردو بو تايلار منىيوكوم قورقوشوم يوكى،



دولو گوزلريم  دير  داغلى  اورگيم 
اولو محبت  آراسيندا  سئوگى 
اولايديخ گوناخ  سنه  گلنده،  ياى 
آلارديخ لذت  قدر  نه  دانيندان  هر 
فرصت تاپيپ گونون هر بير چاغيندان
داغيندان گلمان  هوررديك  چيچكلر 
داوايدى بيزه  ليمين  سويون،قومون، 
قادايدى بويوك  ليگه  خسته  درى 
آشيپ داشان دامارلارين نئج اولدى؟
ايندى چوخى عينى بير قورى يولدى
باخيرسان؟ بئيله  ندن  درين  درين 
تاخيرسان نئشتر  باغريميزا  اينان 
اوركده ساليپسان  يئر  كورپليخدن 
فلكده بيزدن  سنى  بيلمز  آلا 
بيزى باسيبسان  باغريوا  قدر  نه 
بيزى آتيپسان  ايندى  بس  اولدى  نه 
سلطانى گوندوز  گولده  دانى  سحر 
حيرانى اونون  اولارديخ  باخديخجاخ 
باغيران دريا  دريا  گلنده  ياى 
آييران سئچيپ  وارليدان  يوخسولى 
سيرايلا دوروپ  قاييقلار  ساحيلده 
صدايلا سس  نه  مينيرديلر  اونا 
ائلينده آذر  گولده  عادتيدى 
ديلينده نغمه  شيرين  لرين  چيمن 
جوماندا سويا  قضادان  كى  بيرى 
اوداندا سورتوپ  گوزه  خيارى  تز 

يولو؟ سونوندا  بودور  مگر  عشقين 
بس سن كيمى اويدون اى اورمو گؤلى؟
چادر قوروپ، گئجه گوندوز قالارديخ
نه تئز بيزدن دويدون اى اورموگؤلى؟
ياناغيندان اوپرديك  چيمه  چيمه 
اورموگؤلى اى  اويدون  قلبيميزى 
شفايدى بوخونا  بئل  قيچا،  قولا، 
گؤلى اورمو  اى  كويويدون  شفا  بير 
سولدى جمالين  ماوى  قانسيزلاييپ، 
دردين بودور دويدون اى اورمو گؤلى
ياخيرسان يانديريرسان  حزين  حزين 
اورموگؤلى اى  قويدون  آغلار  بيزى 
ده ملك  او  كى  گويده  شاهد  بونا 
اورموگؤلى اى  آرخانداييخ  چونكه 
بيزى ييپسان  ييرقالى  اولوپ،  لى  نن 
گؤلى اورمو  اى  ياددادير  اميين 
پريانى كى  آلاردى  گوزليكله 
اورموگؤلى اى  ياپاردى  حال  آيرى 
چاغيران گله  اوزل  سنى  هركيم 
اورموگؤلى اى  رردى  ئيتى  سنى 
هارايلا گلين  سئيره  دئير  بگلر 
اورموگؤلى اى  سوروردى  بويا  عن 
الينده توتماق  خيار  پارچا  ياريم 
اورموگؤلى اى  گولرديلر  دئييپ 
داماندا پيرپير  ياشى  آجيشيپ  گوز 

گؤلى  اورمو  اى  ائلرديلر  درمان 
سايا على نژاد

ترپنيش:جنبش
سرگى:نمايشگاه
سايغى:احترام

قايغى:درد
يابانجى:بيگانه
آنلام :معنى

بايديرماق:سوتى دادن 
بيلگى سايار : كامپيوتر

بوجوك : حشره
اوزگور : مستقل
آتماجا : كنايه
اورمان : جنگل

كونول : خاطر،دل
سيرغا : گوشواره
دوستاق : زندان
دويغو : احساس

قورتاريجى : رهايى بخش
توپلومسال : اجتماعى

توپلوسال : جمعى
ايليملى : ميانه رو

ايلگى : ارتباط
اويرنجى : دانشجو

اويرتمن :معلم
بيليم يوردو :دانشگاه

اخول : مدرسه
ياتاق : خوابگاه 

اورنك : پيشنهاد دادن
گوزلوك : عينك

سوزلوك

آغ بيلكلر ،گول الللر،عزيزيم ، گول الللر،
يوخسول اولسان گولللردرياجا عقلين اولسا ،



روزنامه اطلاعات تاريخ 1368/8/18 نوشت : آثارى حجارى 
منقوش مربوط به هزاره ى سوم پيش از ميلاد در همدان به 
دست آمده كه خلاصه اى از معلومات در مورد آن چاپ كرد 
:طى بررسى هاى كارشناسانه ى دانشمندان اثبات گرديد كه 
اين آثار تشابه كامل هم از نظر زمان ساخت آن و هم ازنظر 
قوم آفريننده ى آن به آثار كشف شده در قوبوستان (پنجاه 
كيلومترى باكو جمهورى آذربايجان ) را دارد .محققينى كه 
استخراج  جهت  معدنى  سنگهاى  دنبال  همدان  اطراف  در 
بودند اتفاقى به اين سنگ هاى منقوش مى رسند كه تاريخ 
شوش  از  بعد  ايران  قديم  شهر  دومين  كه  را  همدان  بناى 
چهار  كه  شوش  .شهر  برد  مى  سوال  زير  شد  مى  محسوب 
همدان  وشهر  است  آمده  وجود  به  ميلاد  از  قبل  سال  هزار 
كه  است  گرديده  بنا  ميلاد  از  قبل  سال  هزار  تا 3.5  كه 3 
در اين صورت آثار پيدا شده نشانگر بيش از 3.5 تا4 هزار 
سال پيش از ميلاد است قبل از همدان بوده است كه اين 
تفكرنيز چنين به اثبات مى رسد كه اين نقش ها مربوط به 
مدنيت هاى لولوبى و كاسسى از اقوام تورك ساكن منطقه 

به  قوبوستان  همچون  ديگرى  هاى  مكان  در  كه  باشد  مى 
دست آمده است كه جمعيتى از لولوبى هاى 3تا4 هزار سال 
قبل از ميلاد در اطراف درياچه ى اورمو و هشترى ، زنگان ، 
قزوين ، گردنه ى شيبلى ، ميانا ،همدان و اسدآباد از اراضى 
آذربايجان زندگى ميكردند.از نقش هاى حجارى شده روى 
نقش  به  آن  شباهت  و  تر  واضح  كوهى  بز  نقش  ها  سنگ 
اطلاعات  ى  روزنامه  و  است  تر  نمايان  قوبوستان  آثار  هاى 
اين  هاى  :نقش  كه  ،چنان  است  داده  را  حقى  به  معلومات 
زاگرس  هاى  كوه  اطراف  قوم  به  مربوط  هاى  نقش  با  آثار 
به  نزديك  كه  است  مدنيت  همان  تكرار  بلكه  ندارد  تفاوتى 
قديم تورك)مى باشد عده اى  مدنيت قوم ايلامى( از اقوام 
ياچه  در  از  و  زاگرس  ى  كوهها  رشته  شرق  در  ها  لوللوبى 
ى اورمو تا همدان زندگى داشته اند و عده اى با هم زبانان 
دليل  به  كه  اند  بوده  امروزى  خوزستان  در  ايلاميان  خود 
يافته هاى محققين بايد هم نقش با مدنيت ايلامى باشند.

پس از نقش بز كوهى نقش خورشيد است كه در اين سنگ 
منقوش ها نقش شده است كه اين نقش نيز دقيقا و عينا 

همدان دا تاپيلان اثرلر

اوره ييميز يارادىقارا دنيز قارادى
سونو گورون هارادىبو آمان سيز يول لارين



هيچ  چنانچه  است  موجود  قوبوستان  ى  شده  يافته  آثار  در 
قبول  را  آثار  اين  خالق  قوم  و  فرهنگ  جدايى  متخصصى 
ندارد نتيجه اينكه:1)آثار حجارى منقوش در همدان با آثار 
و  ذوق  حاصل  و  ندارد  تفاوتى  هيچ  باكو  قوبوستان  منقوش 
باشد. مى  واحد  زبان  و  مدنيت  و  فرهنگ  با  ملت  يك  هنر 
2)در تفكر برخى از تاريخ شناسان در مورد اين آثار كه آن 
نظريه   دهند  مى  نسبت  ميلاد  از  پيش  سال  هزار  به 10  را 
اى قابل درك است و بعضى ها به 3 تا4 هزار سال پيش از 
ميلاد نسبت مى دهند.دوران سنگ وسفال و مس كه آثار 

اقوام  (از  مادها  اراضى  جاى  جاى  در  دوران  آن  از  زيادى 
يافت  چين  و  ميانه  آسياى  تا  فلسطين  و  سوريه  از  تورك) 
دامغان  در  تپه)  ايران (حيصار  آذربايجان  در  كه  است  شده 
و  كاشان  نزديكى  در  تپه)  ،(سيلك  نهاوند  در  تپه)  ،(گييان 
(گوى  اورمو  شهر  طرف  به  اورمو  ى  درياچه  غربى  ساحل 
است  بوده  ها  ماننا  و  مادها  سرزمين  كه  جاها  ديگر  و  تپه) 
هنوز هم در دست كاوش است كه آثارى جهت درك بيشتر 
است. انكشاف  حال  در  زمان  آن  هاى  تورك  زندگانى  نوع 

آغلار گولر : فروردين
گولن آى : ارديبهشت
قيزاران آى : خرداد

قورا پيشيرن آى : تير
قويروغ دوغان آى : مرداد

زومار آيى : شهريور
خزل آيى : مهر
قيروو آيى : آبان

آذر آيى : آذر 
چيلله آيى : دى 

دوندوران آى : بهمن 
بايرام آيى : اسفند

توركى آيلار
توركى گونلر

يئل گونو : شنبه 
سوت گونو : يكشنبه 

دوز گونو : دوشنبه 
آرا گون : سه شنبه

اود گونو : چهار شنبه
سو گونو : پنج شنبه 

آينى گون : جمعه

توركى موسملر
ياز:بهار

ياى:تابستان
گوز:پاييز

قيش:زمستان

اليم دولاشدى ساچا امرود آغاجى هاچا،
منى گؤتوره قاچابير مرد اوغلان ايسترم،



وقتى تصميم گرفته شد مطلبى در مورد مشروطه بنويسم، 
باقرخان،  و  ستارخان  چون  مشروطه  چهره  صدها  ميان  از 
هشترودى  اسماعيل  شيخ  بزاز،  ميركريم  باغبان،  حسين 
كه  زنانى  و  هشترودى)  محسن  پروفسور  و  سيدضياء  (پدر 
آمده،  ايران  مشروطه  تاريخ  كتب  در  دلاورى شان  توصيف 
دختر  آن  تلِىّ،  بست؛  نقش  ذهنم  در  كه  بود  تلِىّ  نام  فقط 
شيردل تبريزى، كه آن روز با رشادتش سردار ملى را چنان 
منقلب ساخت كه نهيب زنان قسم ياد نمود: «ستار اگر ستار 
باشد، قصاص ترا مى گيرد». مرگ تلِىّ در آن روز و در ميان 
از  پر  را  ديدگانش  و  غمبار  را  ملى  سردار  ستارخان،  بازوان 
از  صيانت  در  موغان،  دشتهاى  در  ساراى  اگر  نمود.  اشك 
عقد نكاحش، در ارس انتحار ميكند و جانش را فداى تعهد 
ابدى به معشوق مى كند، تئللى زرى، در كارزار مشروطيت 
تبريز تفنگ در دست مى گيرد و در كسوتى مردانه، سنگر 
پراكنده  اوراق  اگر  آرى،  جنگد.  مى  استبداد  با  سنگر  به 
خواهيم  را  زيادى  تلِىّ هاى  كنيم  وصله  هم  به  را  تاريخمان 
نمودند.  تسليم  جان آفرين  به  جان  سردار،  بى  كه  يافت 
از  پراكنده  «اوراق  كتاب  از  صفحه اى  چند  بهانه  همين  به 
تاريخ تبريز» را ورق مى زنيم تا داستان تلِىّ، نماد دختران 
وفاپيشه و عاشق به مام مقدس ميهن را با هم مرور كنيم.

سال 1285ش، سرزمين مشروطه، تبريز
با شنيدن خبر به توپ بستن مجلس شوراى ملى به وسيله 
محمدعليشاه و آغاز دوره استبداد صغير ، مردم دلاور و غيور 

تبريز به رهبرى ستارخان سردار ملى و ساير رهبران آزادى 
به  پا خاسته ، قيام تاريخى خود را عليه استبداد و استعمار 
آغاز كردند . به دستور محمدعلى شاه، مجيدميرزا عين الدوله 
مأمور محاصره تبريز و رفع و سركوبى قيام قهرمانان اين ديار 
شد .تبريز توسط عين الدوله ، شجاع نظام مرندى ، شجاع الدوله 
مراغه اى و رحيم خان چلبيانلو از چهار طرف در محاصره قرار 
مسدود  اهر  و  مرند  مراغه ،  تهران،  به  تبريز  راه هاى  گرفت . 
شد و از ورود هرگونه آذوقه به شهر جلوگيرى به عمل آمد . 
آذوقه  و  غذا  كمبود  و  قحطى  گونه  هر  تبريز  قهرمان  مردم 
استبداد  و  ظلم  تسليم  ولى  خوردند  علف  كرده،  تحمل  را 
دلاورى هاى  و  شد  آفريده  حماسه ها  قيام،  اين  در  نشدند . 
بى شمارى از مردان و زنان تبريز بروز كرد. در كنار مردان 
مبارز تبريز، زنان شيردل هرگز بى كار ننشستند . به هنگام 
محاصره يازده ماهه تبريز، زنان اين شهر، اغلب كارهاى پشت 
جبهه را برعهده داشتند. آنان براى مجاهدان مشروطيت غذا 
مى پختند، جوراب مى بافتند ، لباس مى دوختند و پوكه هاى 
خالى فشنگ را پر مى كردند . از سنگرى به سنگر ديگر خبر 
و  پرستارى  و  مى كردند ،  پخش  شبنامه  مى رساندند،  غذا  و 
زنان  اين  از  يكى  داشتند  برعهده  نيز  را  زخميان  مداواى 
براى  بوديم  مجبور  قيام  روزهاى  بحرانى ترين  در  مى گويد: 
رعايت اصول پنهانكارى، تكه هاى نان را زير چادر به سينه و 
شكم خود ببنديم و به سنگر مجاهدان برسانيم.علاوه بر اين 
كارها ، گروهى از شيرزنان تبريزى در سنگرها مى جنگيدند و 

شيرزنى از آذربايجان

خاليندان كام آلينجا خال گؤرمديم خالينجا،
دوشمزديم من دالينجابيلسيديم وفان بودور،



بى محابا از كشتن و كشته شدن هراسى به دل راه نمى دادند . 
زنان و دخترانى نيز بودند كه در لباس مردانه مى جنگيدند 
تا شناخته نشوند .روزنامه حبل المتين مى نويسد: در يكى از 
نبردهايى كه بين اردوى انقلابى ستارخان با لشكريان رخ داد ، 
بين كشته شدگان انقلابيون ، جنازه بيست زن مشروطه طلب 
اين  از  يكى  تصادف  است.دست  شده  پيدا  مردانه  لباس  در 
كه  است  قرار  اين  از  قضيه  است .  شناسانده  ما  به  را  زنان 
روزى يكى از مجاهدان را كه از ناحيه ران زخمى شده بود 
از  لباس  مى خواهند  پرستاران  مى آورند .  حقيقت  انجمن  به 
تنش در آورند و زخمش را مداوا و پانسمان كنند . مجروح 
تا  مى گويد  پرستار  نزنند .  او  لباس  به  دست  مى كند  تقاضا 
است .  مشكل  مداوا  و  معالجه  نياورند  بيرون  تنت  از  لباس 
اصرار  چه  هر  نمى كند .  قبول  وجه  هيچ  به  زخمى  مجاهد 
پيوسته  زخم  جاى  از  خون  نمى بخشد .  فايده اى  مى كنند، 
مى شود . بيشتر  لحظه  به  لحظه  مرگ  خطر  مى زند .  بيرون 
سر انجام ماجرا به گوش ستارخان مى رسد . ستار از سنگر به 
انجمن حقيقت برمى گردد . زبان به نصيحت مجاهد زخمى 
مى گشايد و مى گويد: پسرم! تو نبايد بميرى. ما به نيروى تو، 
به اراده آهنين تو نياز داريم . چرا راضى نمى شوى زخمت را 
مداوا كنند؟ مجاهد به ستارخان اشاره مى كند كه گوشش را 
نزديك دهان او ببرد. ستار خم مى شود . مجاهد در گوش او 
نجوا مى كند: سردار! من دخترم . نگذاريد لباس از تن ام در 
آورند و رازم برملا شود. اجازه بدهيد با خيال راحت بميرم. 
ديرى ،  من  قيزيم!  اشك مى نشيند و مى گويد:  ستارخان به 

هنوز  كه  من  (دخترم  گئتدون؟  دعوايه  نيه  سن  اولا ،  اولا 
زنده ام تو چرا به جنگ رفتى؟) پيرمردان و پيرزنان تبريزى 
مى گويند كه نام اين شيرزن مجاهد، تلِىّ بوده است. تعداد 
تلِىّ ها چند نفر بوده است؟ كسى نمى داند . اما مسلم است 
كه تلِىّ هاى زيادى، گمنام در سنگرها جنگيده اند و گمنام 
سنگرهاى  از  يكى  كه  مى نويسد  پاولويچ  شده اند .  شهيد 
او  مى كرده اند .  اداره  تبريزى  سر  به  چادر  زنان  را  تبريز 
است. ديده  را  تبريزى  مجاهد  زنان  اين  از  نفر   60 عكس 

طاهر،  سهراب  آذربايجان ،  شيرين سخن  و  معروف  شاعر 
افشا  و  تبريزى  دل  شير  دختر  آن  (زرى)،  تلِىّ  ماجراى 
مى كند: بيان  چنين  اين  را  ستارخان  به  خود  راز  كردن 

قيز مجاهد پالتاريندا
گونش چيخير، قيزيل شفق سپه له نير هر بير يانا .

بير مجاهد، گوز ياشيله تعظيم ائدير ستارخانا .
سردار! بوردا بير مجاهد يارالى دير، ساييقلايير .

بوتون گئجه قان ايتيريب ، چوپه دونوب، آريغلا يير .
بير اوغلاندير ، تا نيمايير بو يئرلرده، هئچ كس اونو .

او گيزله دير هاميميزدان ياراسى نين او ووغونو
يوموروغونو باسيب اوغلان ياراسينا
او دوشموشدور ايكى سنگر آراسينا

*******

سردار آچير اول اونون دوشونده گى بوش قاتارى
پنجك قالى، پنجك آلتدا، زربافتالى قيز پالتارى

توت يئمه ديم دويونجا توت آغاجى بو يونجا ،
دانيشماديم دويونجايارى خلوتده گورنده ،



پاپاغى نين آلتينداوار هوروكلرى
آغ آلنيندا مونجوقلانيب اولوم ترى

قيزيم! كيم سن، كيملردن سن؟ بو نه حالدير بونه قرار؟
مجاهدم، بويوك سردار ، من بير قيزام آديم تلِىّ

نه نشانليم، نه ده اريم ، من هاميه چوخدان برى قيز آديمى 
يالان دئديم

گنج عومرومون باهاريندا، بو مجاهد پالتاريندا
سنگر لرين مزاريندا، من اوزومو اوغلان دئديم

*******
باتديم آرزو دنيزينده، تفنگ گوردوم جهيزيمده

گوله اولدوم گيليزيم ده ، اوز جانيمى قربان دئديم
باجيم قالدى (مارالان) دا ، يارالاندى (خياوان) دا

دئدى: ووروش قيز اولسان دا ، ووروشارام هر آن دئديم
قربان گئتدى صون قارداشيم ، قان آغلادى داغيم داشيم

قورومادى گوزوم ياشى، بو دنيايا عصيان دئديم
نه مجنونم نه ليلى يم ، اوز بختيمدن گيليلى يم

گلديم عشقه ميل اييله يم، ناكام عشقيم تالان اولدو
من بير قيزام آديم تلِىّ، نه نشانليم نه ده اريم
سنه آچديم بو سرلرى، آديم سنه عيان اولدو

*******
ال اوزاتدى او سردارا

يوموروغدا چنگه لنميش اوره ك يارا
اوره گينده ناكام قالميش ايستك يارا

سنگرلرين بلگينده . عينالى نين اتگينده
سن اوز بويوك اوره گينده، باسديراسان منى سردار

اولسم ، اوزروم بئله دونده ر، شكست اولسام كنده گونده ر
كج باخماسين منه گئدن، بير نامحرم، دنى، سردار

ناكام قيزام توتما ياسيم . بلكه منى قارا باسير
چن گوزومدن پرده آسيب، قووگوزومدن چنى سردار

*******
قيز گئچينير گوزلرينده ايكى گيله ميروارى ياش

سولور اوزو ياواش-ياواش

هئيوالار نار اولونجا بو باغدا بار اولونجا،
سن منه يار اولونجاديل آچار دلى گويلوم ،



آچيق قالميش گوزلرينده
بير يار يمچيق يول حسرتى

ايكى گيله ياش ايچينده
غرق اولموشدور اونون دنيا محبتى

*******
-قربان گوزون قاراسينا
قيز كوكسونون ياراسينا

كيپريكلرين آراسينا
آغ اولدوزلار دولار قيزيم
گوزلرينده گوزوم آغلار
اوره گيمى ياران داغلار
آنان گلر ماتم ساخلار

ساچلارينى يولار قيزيم
*******

آغلامارام گوزوم دولسا
يئر اوزونو اولوم آلسا
ستار اگر ستار اولسا
قصاصينى آلار قيزيم

*******
گلديم اولوم خبرينه

حيران اولدوم سوزلرينه
يوم گوزونو گوزلريوه

توپ توسدوسو دولار قيزيم
*******

قوى وار اولسون اعتقادين
قيز قارداش سان ، كيشى قادين

سن اولسن ده ، اولمز آدين
بو دنيادا قالار قيزيم

*******
ائل، قهرمان قيز يئتيردى

داغيم اوستدن داغ گتيردى
سنى هانسى خلق يتيردى
او خلق ظفر چالار قيزيم

*******
غروب دوشور ، قيزيل شفق

سپه له نير هر بير يانا
مجاهدلر باش ائييرلر
گوزو ياشلى ستارخانا

*******
سردار يومور اللريله

قيزين ياشلى گوزلرينى
اوره گينده او سويله يير

قيزين اوره ك سوزلرينى:
اولسم اوزوم بئله دونده ر...

زنده باد زنان غيور آذربايجان كه در دفاع از ناموس وطن 
همه محدوديتهاى دنيا را در مى نوردند و در شجاعت و 

غيرت از مردان نيز سبقت مى گيرند.
به اين صورت است كه نام تئللى زرى در تاريخ جاودانه مى 

شود.

مهدى معصومى شاملو

ايسترم سارالينجامن عاشيغام نارينجا،
لاچين اونون يانينجاسونام ساللاندى گلدى،



قالخان لا قيلينجى اولماسايدى دا، كوراوغلو تك بوغلارينى 
ايله،  بوخونو  بوى  اوجا  و  بوغو  قارا  ده،  يدى  ائشمه سه 
ائشيتدى ييميز هر بير ناغيلين قهرمانى كيمى ايدى. گاهدان 
اونو شاه اسماعيل تك عرب زنگى نين قاباغيندا گؤروردوك 
گاهدان دا عصيان ائديب ”هجر“ خانيمى بوزآت بئلينده اوجا 
ده  هردن  ايدى.  نبى  قوچاقى  قوچاقلار  قاچيردان،  داغلارا 
اويناييب  توپ  دلى لرى.  دوُيوشجول  ايسه  بيزلر  ايدى  بابك 
گوز  آخمايا  قان  و  باغلامازدى  ياراسينى  هئچ  ييخيلاركن 
لاپ  محمدين  مليك  سپن  دوز  ياراسينا  باخمادان  اوجونان 
اؤزوايدى. دئيه ردى: «وئردييى سوزو توتوب بير تك قيزيل 
آلما اوچون گئجه نى آييق قاليب سحره جان ياتمايان مليك 
محمدى هئچ واخت اونودمايين.» بيزلر اونا آغا معليم يوخ 
محبت  و  چانتاسى  دولو  كيتاب  اونون  دئيرديك.  صمدعمى 
ايدى.   كيمى  دونيا  بير  سئحيرلى  اوزو،  گولر  اوره ييله  دولو 
كيلاسا گيريب چانتانى آچديقدا، سانكى نور سپيلردى و خيال 
دونياميز مين رنگ ايله بوياناردى. ائله بير حيات گوره رديك 
كى اوردا، مين دوست آداما آزايدى ودوشمه نين تكجه بيرى، 
چوخدان چوخ. باغچالاردا ساز وار ايدى گوزللرده ناز. قيزلار 
تئلى هورمه ايدى ايييت لر بيله  يى سينماز. بيردن گوره رديك 
گئجه ايله گوندوز قاريشدى و آى اولدوز گويدن ائنه رك، گوى 
بويلانيريق.  دوغرو  گونشه  اولوب  كوف  بيزه  لارى  قورشاق 
ده  شهردن  بيزه  صمدعمى  دا  ياشاساق  كندده  بيز   
باشقا  اوزلريندن  و  بويوين  نازى  ناز  بيزه  او  آچاردى.  سوز 

كيمسه نى به ينمه ين بير پارا وارلى دوولتى لردن دئسه ده 
اولمادان،  باشماغى  دانيشيب  ”لطيف“دن  ساتان  لبى  لب 
بويايان  آياقلارينى  ايله  رنگ  قارا  او  دئيه  اوتانماسين 
گوروب  ويترينينده،  توكانين  وبير  آچاردى  سوز  گونلردن 
سئودييى و حسرتله باخيب آلانماديقى توفنگدن دئيه ردى.

پاسگاها  لرينى  شيكايت  يازيب  عرضه  هامييا  صمدعمى   
دوشوب  اوغرو  ائوينه  دوستلارينين  و  اؤزو  ده،  گؤتورسه لر 
وار يوخلارينا سيريخ چكيله رك، هئچ ده شكايته گئتمه دى. 
يانماسين  اودونا  اونون  يولداشلارى،  گؤردو  كى  ايش  تكجه 
قفه  نين  عمى“  ”جليل  آپاردى  يين  دؤشه  يورقان  دئيه 
كئفينه  دورماغين  اوتوروب  نن  «جماعتى  دئييردى:  سينه. 
يوخ  عادتيم  چوخ  دا  ياتماغا  لرى  گئجه  چيخماز.  كئف 
يازيب  ائله  قالانينى  هوشلاناراق  ساعات  ايكى  بير  دور. 

آى اوشاقلار صمد عمى گلمه دى

ساخلارام سارالينجانارينجا باخ نارينجا
يار گويلونى آلينجامنده اورك قالمادى



كئچير.»  ده  مدرسه  گونوم  كى  لرده  گوندوز  پوزماقدايام.. 
ايدى  باليق“  قارا  ”بالاجا  بيزه  ناغيلى  سون  صمدعمى نين   
بير  آچيلديقدا،  لر  مدرسه  اؤتوب  «ياى  دئييردى:  كى 
قوجاق دولو كيتابلا سيزه قوناغام. ”بالاجا قارا باليق“ تهراندا 
دان  كيتاب  او  هاميزا  و  قاييداجاغام  همين،  اولماق  چاپ 
منيم  دى.  گلمه  واخت  هئچ  عمى  صمد  آمما  وئره جه يم.» 
ياديمدا  دى.  گؤرمه  هئچ  او  دا  آغاجينى  شفتالى  اكدى ييم 
قيوريم- اولدوز  و  آغلايير  ياشار  گون  بير  گؤردوم  كى  دير 

سسى  هيچقيرتى  تؤكه رك  اوزونه  يولوب  تئللرينى  قيوريم 
آراز  آدينا  بوغموشدو.  بيرى  صمدعمى نى  قالخير.  گويه 
ده  اوقدر  بوغانمازدى.  واخت  هئچ  اونو  آراز  آمما  دئييرديلر. 
لرده،  گئجه  طوفانلى  كى  او  دى.  دئييل  آياقسيز  سيز  ال 
چييينه  به  چييين  له  لر  ايييت  دئيه رك،  ”ستارخان“دان 
آت چاپيپ دوشمن لره اود قيسديراردى نئجه اولاردى كى 
گونون گون اورتا واختى اونا گوجو چاتسين. حتما آراز تك 
دئييلميش، اولسادا دوست اوموش دالدان وورموش اوموش. 
آمما پولادين دده سى دئدى: «آرازين ايشى دئييل. ياى دا 
قوراقليق دان سويو ديزه چاتمايان بير چاى مگر سئل دى 
كى آدام بوغسون.» من كى آرازى بير آدام سانيرديم آنلاديم 
كى خزره آخان بير چاى آدى ايميش و صمدعمى او طرفلره 
دوست قيليغينا گيرن بيرى ايله گزمه يه گئتميش ايميش.

اونون  بيزلركى  و  آلميشديلار  اوزه رينى  گؤى  قارقالار 
شاگيردلرى ايديك، گؤز تيكميشديك صمدعمى نين يانار قلبى 
له ايشيقلانان چيراغ سيز و سوواق لى بير كيلاسا. گؤزلريميز 
حوزونلو ايدى و ”بالاجا قاراباليق“ى دوشونوردوك كى صمد 

عمى دئميشدى: « مين بير دالغا وبلايا راست گلسه ده اونون 
پيكرينى  جانسيز  اونون  هله  دنيزدير.»  يئنه  منزيلى  سون 
تبريزه گتيريب چيخارتماسا لار دا كنديميز ”آخير جان“ين 
مين جانا ده ين اينسانلارى، باشقا يئرلرين ايييت لريله قول 
قولا وئريب يولا چيخديلار. گلنلر دئديلر سانكى محشر گونو 
ايدى. خلقين ايزدحاميندان دبشمك اولموردى. كدر له غضب، 
هامى گؤزلرده يووا سالميشدى. ياى اولسايدى دا دئييرديلر 
دوندارميشدى.  گولوشلرى  بوتون  سانكى  بوران،  شاختا 
او ايلى باغلارا خزان گلدى ده آمما صمد عمى هئچ گلمه دى. 
بير گون آمما ”اوسكو“ دن بيرى گلدى. خانيم معلم ايدى. آدى 
ايدى  دولو  ايدى.  الينده  چانتاسى  صمدعمى نين  ”مرضيه“. 
كيتاب ايله. اؤزوده كيتابين آدى ”بالاجا قارا باليق.“ مرضيه 
اوخودو: نى  باياتى  بو  ائده رك  هديه  بيزه  كيتابلارى  خانيم 

”عزيزيم باغدا دارا
آچ زولفونو باغدا دارا 
بولبولوگولدن اؤتور 
چكديلر باغدا دارا.“

سونرا دا ”ياشار“ لا ”اولدوز“ون ايشاره سيله هاميميز سس 
سسه وئريب هله ده اونوتماديغيم بو ماهنى، قوش اولوب 

كيلاسدا قاناد آچدى:
”با هارين او اوزون گونلري نولدو؟
نييه باغچالارين گوللرى سولدو؟
”اولدوز“ون گؤزلرى ياشيله دولدو

داها آراز اوستن گمى گلمه دى
آى اوشاقلار صمد عمى گلمه دى ...

قلبوزه غم دولماسون قيزيل گولى سولماسون
قيزلار باشين يولماسونقارداش داغى اولماسون



تكامل تدريجى رقص از گردش موزون و پريدن از آتش تا انجام 
مراسمى با فرم هاى بديع،حركات ظريف،پانتوميم و تقليد و 
نقل راه درازى را پيموده است.رقص تواما و بيواسطه در درون 
موسيقى حيات و تحول يافته است.در سرزمين آذربايجان از 
دير باز رقص با معنى و مضمون ودر عين طراوت و دارا بودن 
و  شكار  از  پيش  مراسم  در  خود  قهرمانى  و  حماسى  جنبه 
مبارزه و در نهايت پيروزى و قدردانى از خدايان طبيعت و 
شكستن طلسم ها اجرا ميشده است.در دورانى كه انسان ها 
،آفتاب،ماه،باد،آتش،آب،خاك درختان و حيوانات را مقدس 
نيايش  و  پرستش  رسم  به  ميكردند  ستايش  و  ميشمردند 
موزون  حركات  انجام  به  دست  مراسمى  طى  در  عبادت  و 
ميزدند.ستايش و حرمت آتش در شرق و به ويژه آذربايجان 
محو  و  گرما  و  روشنايى  مظهر  داشت.آتش  زيادى  اهميت 
كننده ى تاريكى بود.و به اين اعتبار در ستايش قدرت آتش با 
انجام حركات موزون با موسيقى جشن هاى خود را انجام مى 
دادند.بر اين اساس است كه نقشه هاى ايجاد شده بر صخره 
هاى قوبوستان(نام محلى در نزديكى شهر باكو در جمهورى 
كه   مردمى  نزد  در  موزون  هاى  حركت  اهميت  آذربايجان) 
در حدود 8 هزار سال پيش ميزيسته اند را نشان مى دهد.

تكامل تدريجى رقص از گردش موزون و پريدن از آتش تا 
و  ظريف،پانتوميم  بديع،حركات  هاى  فرم  با  مراسمى  انجام 
تقليد و نقل راه درازى را پيموده است. اين سلسله از حركات 
شكار،كمين،رديابى،رماندن،گرفتن  مفهوم،مضمون  و  معنا  با 

و جنگيدن و با تمثيل هايى چون فرا رسيدن بهار،بيدارى 
حركات  در  نهايت  ودر  چينى  ،برداشت،باغ  طبيعت،كاشت 
،با  اوغلو  كور  شمشير  با  هاى  حماسه  و  پهلوانى  موزون 
سينه اى فراخ،با نگاهى به دور دست ،مغرور و گاه آرام،گاه 
از  نشانى  و  سريع  هايى  جهش  و  ها  پرش  تند،پايكوبان،با 
مهارت هاى جنگى،با ريتم تند طبل ها به اوج مى رسد.تاريخ 
انواع حركات موزون در آذربايجان از نظر فرم و نحوه اجرا،به 
صورت انفرادى يا دسته جمعى،اعم از مردانه يا زنانه و تعداد 
ايفا كنندگان به قدرى متنوع و مبسوط است كه در فرهنگ 
هاى تركى، كردى،گرجى و.... با نام هاى گوناگون تبلور يافته 
و در بسيارى از موارد حركات موزون فرهنگ هاى مختلف 
اين  با  دارند.  تفاوت  هم  با  جزئيات  در  و  مشترك   پايه  در 
حال مى توان صدها نوع از حركات موزون را بنا به نام محل 
يا فردشهير،مفهوم زبانى ،نحوه اجرا بصورت حركات موزون 

آشنايى با رقص آذربايجاني

اليمده وار پيالهداغلار باشيندا لاله
دوشمه آيرى خيالهسن منيمسن من سنين



غنايى و ليريك پهلوانى و حماسى و.... تقسيم بندى كرد.رقص 
ليريك : ياللى،شالاخو،اوزون دره،تره كمه،واغزالى،سينديرما
،توراجى،گولوم آى ،قيتقيلدا،آلما،لاله،دستمالى،يئرى-يئرى.
، گى لز ، ى ز قفقا ، قى ا قز  : جنگى و نى  ا پهلو قص  ر

ن  نو غلو و ا ر  كو ، سى ما ر يتا قا ن  نو غلو ا ر كو ، غى يتا قا
مراسمى  آباسى.رقص  توتماق،تار  باغيرتيسى،ميصرى،زنجير 
.... و  قاراداغى  كسمه،آغير  كوسا-كوسا،آذربايجان،آسما   :

توضيح درباره ى فرم و نحوه ى اجراى تمامى آنچه ذكر شد 
در اين مقاله نميگنجد و تنها به اشاراتى كوتاه و به تفكيك 
از هر كدام بسنده مى كنيم.ياللى : از رقص هاى ريشه دار و 

قهرمانى است كه در فرهنگ هاى آذربايجانى ،كردى،گرجى 
وبرخى ديگر از فرهنگ هاى آسياى مركزى بطور گسترده 
اى رواج دارد.ظاهراً اشعار حكيم نظامى گنجوى در منظومه 
گر-به  ايفا  پاى  هاى  حركت  توصيف  شيرين،در  و  خسرو 
با  :ياللى  باشند  مى  ياللى  چنگ-به  بر  زخم  گردش  مانند 
،دست  طولانى  صفى  در  دهل  و  سورنا  نوازندگان  مشايعت 
شده  صف،  رهبر  دست  در  چوبى  يا  دستمال  دست،با  در 
ها  صد  به  آن  اجراى  نحوه  گستردگى  و  ياللى  است.تحول 
گونه آهنگ و طرح انجاميده كه از آن مى توان به انواع زير 
كوچه   ، ياللى،قازقازى  آدديم،دونه  چولاغى،اوچ  كرد:  اشاره 

ساراليب سولمويايدىكاشكا گول اولمويايدى
كيمسه ده اولمويايدىسن ته ك اوره ك كينه لى



،و..... رانى  شه   ، قالايا  قالادان   ، اياق  ايكى  ياللى،  ائل  رى، 
ياللى در دو نوع به صورت رقص مستقل و حركات موضوعى 
بصورت تئاتر و نمايش- در حين رقص موتيف هاى قهرمانى و 
روحيات ايلى ،جوانى و چابكى خود را مى يابد-اجرا مى شود 
كه دوز ياللى ، سييا قوقو ، ته نزهره و عرفانى از اين نوع است.
از ياللى در قسمتى از اوپراى كور اغلو ساخته ى ئوزير حاجى 
بيگوف در قسمتى از اپراى نرگس ساخته ى مسلم ماقامايف 
در قسمتى از باله گلشن ساخته ى سلطان حاجى بيگوف در 
اثرى به نام ياللى ساخته ى جهانگير جهانگيروف ،در قسمتى 
از باله قوبوستان ساخته ى قارا قارايف و آهنگ سازان روسى 
و بعضاً اروپايى استفاده شده است.لزگى : رقص هاى قفقاز و 
ماورا آن به شمار ميرود كه به شكلى گسترده در آذربايجان 
متداول است.لزگى ، حماسى و با وقار ، پرتحرك و ريتميك 
است كه توسط مردان به صورت جمعى و با هنر نمايى تك 
تك ايفا گران با حركات پا،پنجه پا،به صورت سريع با تمثيلى 
از حالت تاخت و سوار بر اسب و غالبابًا خنجرى در دست يا 
دست هاى مشت كرده ، با حركاتى بديع و گاه اكروباتيك 
، چرخش روى زانوها و پرشها اجرا مى شود.قايتاغى : نوع 
ديگرى از رقص است كه در آذربايجان با عناوين اوچ دوست، 
يئددى قارداش و اوغلانلار رقصى اجرا مى گردد. از قايتاغى 
 ، ،قلييف  برودين،نيازى  روبنشتين،  گلينكا،  از  آثارى  در 
حاجييف، رستم اوف و برخى ديگر از آهنگ سازان استفاده 
شده است.كور اغلو : از رقص هاى قديمى است كه توسط 
سورنا و دهل اجرا مى شود. كور اوغلو، پر صلابت و حماسى، 
رزمى و پهلوانى است كه در ابتدا با سرعتى آرام شروع شده و 

تدريجاً تند مى شود كه به ياد بود قهرمان افسانه هاى دوران 
قديم  از  كوراغلو   . شود  مى  ناميده  اغلو  كور  يعنى  فئودالى 
در انواع مختلف و با نام هاى گوناگونى مانند : كوراوغلونون 
قايتارماسى ، ميصرى،كور اغلونون باغير تيسى و ...  همچنين 
در ورزش هاى باستانى و زورخانه توام با حركات موزون رايج 
ورزشكاران  هاى  رقص  ميان  در  گاه  زورخانه  است.در  بوده 
مانند  و  بدن  و  دست  با  هاى  حركت  و  كشتى  از  نمايشى 
نوع  از  را  ،ياللى  دوست  مانند  به  وبالاخره  توتماق  زنجير 
مينمايند. اجرا  خاصى  پهلوانى  هاى  حركت  با  زوتى-زوتى 

توسط  غالباً  كوراغلو)  به  منصوب  عربى  (شمشير   : ميصرى 
عاشيق ها، با ريتمى شبيه به مارش و با انجام حركات مشكل 
با شمشير توسط ايفاگران اجرا مى شود. و سنگين و غالباً 
دانشگاه  از  اقوام  رقص  رشته  التحصيل  فارغ  اريكسن  هلن 
لس آنجلس و كانديداى دكتراى فولكولور، اسلاو شناسى و 
ترك شناسى دانشگاه جرج آگوست آلمان  در مورد رقص 
لحاظ  به  آذرى  بانوان  :رقص  گويد  مى  چنين   اين  آذرى 
حركات دلپذير دست، حركات بيانگر بازو و قدمهاى ظريف از 
ديگر رقص ها تميز داده ميشود. قدمهاى ظريف ايفاگر رقص 
توسط دامن هاى بلند پوشيده شده و چنين مى نمايد كه 
ايفاگر رقص به حالت شناور بر روى زمين جارى است. رقص 
ها گاهى غمگين، گاهى آتشين و بيشتر تغزلى است و بيانگر 
سرشت فاخر بانوان آذرى است.رقص آذرى سال 2010 به 
عنوان پرتحرك ترين رقص در فستيوال شارزلى آمريكا اعلام 
شده كه از بين 177 نوع رقص در جهان رتبه 13 را آورد

سايا على نژاد

اوره ك باشين داغلييرمنيم سازيم آغليير
يانديرير سيزلادييربؤيوك غم اوره گيمى



يكى ديگرازمفاخر مرند كه به پدر شعر جناس معروف است 
استاد نصير پايگذار مى باشد .پدر نصير كارمند ادارة راه آهن 
به  چشم  تبريز  در1311/11/11در  نصير  جهت  بدين  بوده 
جهان گشود. البته تمامى خواهران وبرادران او متولد وبزرگ 
شدة مرند هستند وخود نصير نيز در 2سالگى به مرند برمى 
گردد وتحصيلات ابتدائى ودبيرستانى خودرا درمرند سپرى 
تبريز  به  مقدماتى  دانشسراى  دروس  ديدن  كند.براى  مى 
از  يكى  گردد.نصير  مى  بر  مرند  به  آموزگار  وبعنوان  رفته 
مروجين رشتة ژيمناستيك درمرندبوده ويك سال هم رئيس 
تربيت بدنى مرند و12سال رئيس هيئت ژيمناستيك استان 
مى شود.استادنصير از كلاس پنجم به سرودن شعر رو آورده 
واغلب انشاهاى خودرا به شعر مى نوشت. از سال 1361 كه 
سال بازنشستگى او مى باشد با داشتن وقت كافى فعاليت در 
اوشهرة  جناس  شعرهاى  دادوبزودى  گسترش  شعررا  عرصه 
دكتر  مرحوم   گرديد.   زبانها  ترك  دنياى  بخصوص  عالم 
منوچهر مرتضوى يكى از اساتيد مطرح زبان وادبيات پارسى 
راجع به اشعار او گفته است :“شعرهاى جناس تركى نصير 
هريك ، يك شاهكار واشعار فارسى نصير درنوع خود بى بديل 
مى باشد.يك بيتى ها ودو بيتى هاى جناس ايشان درايجاد 
موسيقى وآهنگ وزيبائى كلمات بى نظير بوده وموجب غنى 
الجناس  ام  .نصيربراستى  است  شده  وادبيات  زبان  ترشدن 
است ....“چند لقب يك نفر مى تواند داشته باشد ؟ يك يا 
دو يا سه و ... استاد نصير پايه گذار از معدود كسانى است 

كه چندين لقب دارد و اين القاب را افرادى به او نسبت داده 
اند كه خود از بزرگان ادب اين سرزمين هستند . حال من 
تا آنجايى كه يادم مى آيد چند نمونه ى آن را ذكر ميكنم.  
الجناس  ام   : تبريز  دانشگاه  سابق  رئيس   : مرتضوى  استاد 
ى  يابنده  و  محقق  و  نويسنده  آبادى  دولت  عزيز  استاد   ،
مقبره الشعراى سرخاب تبريز ( روانش شاد ) : آقاى جناس 
استاد   ) حريرى  پرفسور  جناس،  پدر   : ربيعى  دكتر  ،استاد 
گروه جامعه شناسى دانشگاه تبريز ): الهه ى شعر جناس و 
ايهام، كاظم خوش خبر ( محقق ):صاحب قران جناس، دكتر 

استاد نصير پايگذار پدرشعرجناس ايران

قوشلار اوچار باغلاردادووشان گه زه ر داغلاردا
يار دولانان باغلاردامن سئويرديم قوش اولام



على قهرمانى : شيخ الجناس ،نويسندگان و اديبان و شاعران 
سرخى  جعفر  جناس)  پدر   ) آتاسى  جناس   : تركيه  كشور 
خداوندگار   : تبريز  فردوسى  ادبى  انجمن  مسئول  و  شاعر   :
جناس، عباس سهرابى – (شاعر و نويسنده ): جناس قايناغى 
( چشمه ى جناس  ) .اولين كتاب شعر نصير به نام «تاريمين 
درسال  وفارسى  تركى  زبان  شمع»دردو  واشك  تئللرى 

جناس  «جلوة  هاى  درسال1379كتاب  منتشرشد.   1369
درشعرفارسى»و«باللى باياتيلار»و«ايپك خياللار»منتشر شد. 
داستانهاى  حاوى  كه  اسب»او  «اشك  كتاب  درسال1382 
واقعى وى مى باشد ازطرف سازمان ملى جوانان ايران بعنوان 
اثر برگزيده انتخاب وجوايز نفيس ولوح تقدير دريافت داشت

ديليمى آنا؛  ديبدير  اؤيره  منه 
اولمازدونيادا ديل  شيرين  بئله 

آناديليمى  سئورم،  تك  جانيم 
ديليمى آنلا،  ائيله  همت  سنده 

آتا داياقدير  كيمى  داغ  اؤغولا 
تاپيلماز تاپيلار؛آتا  چوخ  اؤغول 

؛آتا؟ آتاسينى  اؤغول  گرك  نييه 
دَمير چاريق گئييب مينه سن ، قيرآتا

استاد نصير پايگذارپدرشعرجناس افتخارى بزرگ براى شعر 
وادبيات آذربايجان وايران آفريده است وآن اينكه توانسته است 
در نهمين مسابقة شعر تركى كه اول آذر1390 در كوزوو ودربين 
22 كشورترك زبان ويا داراى اقوام تركى بوده، برگزار مى شد 
جايزه اول اين فستيوال را براى كشورخود به ارمغان بياورد.

نه  بيلير يــــار ديليني  بيلمــــه سه  كيم  تار ديلينـي !
تار ديلي  يار ديلي دير تاردان  ائشيد، يـــــار ديليني 
ديليني  دانســــا بيري  ســـانكي  دانيب دير آناسين

اؤز ديلين  بيلمـــه يه نين  پارچـــالاييب  لار، ديلينـي 
آنـــــاميــــن  لايلاسي ايله  وطن  عشــــقين  تـانيديم 

عاردير اينسانليقــا هـــر كس  كي  بيله  عار، ديليني 
آتسا هر كس  اؤز ائلين ، اؤز اوْباسين ، سن  آت  اوْنو

اؤز ديليــن  آنلامــــاسا كيمسه ، كيم  آنــــلار ديليني 
بيل  «نصير»آ بــــورويوب  گوللو چيچــك  يـوردوموزو
خوار اوْلار گـول  يئرينه  تـــوتسا بيري ، خـــار ديليني 

,بولبوللو باغ لار منىتوتمادى داغ لار منى
تكجه يار آغلار منىقريبم, بير كسيم يوخ,

قهرمانان  جام  به  تراكتورسازى  تيم  صعود 
تيم  اين  طرفداران  تمام  به  را  آسيا 
اين  براى  موفقيت  آرزوى  و  گفته  تبريك 
نماييم. مى  آسيايى  هاى  رقابت  در  تيم 
سورمولو مدير



پروفسور محمد تقى زهتابى منشاء قاشقايى را يكى از طايفه 
هاى بزرگ تورك اوغوز كه بنا بر وضعيت طبيعى ،سياسى 
جنوب   (keş) كش     منطقه  به  دوران  آن  جغرافيايى  و 
سال  ها  صد  كه  نمايد  مى  معرفى  نمودند  كوچ  آذربايجان 
بعد فارسها به اين منطقه  آمدند.بنابر دلايلى بعضى ها حتى 
نام قاشقايى را هم نپسنديدند و با ضديت تلاش كردن آنها 
را بى هويت جلوه دهند ولى هرگزنتوانستند.نام قاشقاى در 
جاى جاى آذربايجان و كشورهاى تورك به وضوح ديده مى 
به  قاشقايى،كوهى  نام  به  روستايى  وميانه  تبريز  ميان  شود 
نام  به  اهر  غربى  جنوب  در  اهر،جنگلى  در  داغ  قاشقا  نام 
اطراف  در  بولاق  قاشقا  نام  به  روستا  ،چندين  مئشه  قشقه 
ايل  اين  قدرت  كه  آذربايجان  جاهاى  وديگر  ماكو  و  خوى 
است  رسيده  نفوس  ميليونها  به  اكنون  كه  را  تورك  بزرگ 
نشان مى دهد .در كشور اوزبكستان رودخانه اى به نام قاشقا 

چاى موجود است كه تاريخى كهن دارد كه 
قوم قاشقا صاحب و مالك تاريخ كهنى است 
با فراز ونشيبهاى فراوان. در ميان توركها نماد 
مقاومت و دلاورى و يك پارچگى است كه با 
تمام هجومات فرهنگى و غيره ى بيگانگان،با 
روز  به  روز  و  است  ايستاده  مردانه  و  صلابت 
مى  تر  مستحكم  نسل  به  نسل  و  پابرجاتر 
از  و  پژوهشگران  از  بضى  ى  نوشته  شوند.به 
اتحاد  به  قاشقايها  منشاء  آزاد  اكبر  جمله  آن 

چند قوم و طايفه ى تورك زبان باز ميگردد.يعنى ايل بزرگ 
قوم  دو  آن  در  كه  است  بزرگى  اتحاديه  اصل  در  قاشقاى 
تاريخى قاش(كاش:كاس كه قبل از آمدن آريايى ها به ايران 
در منطقه زاگرس سكونت داشته اند و امپراتورى بزرگى را 
ايجاد كرده بودند.كه شرح آن در كتب تاريخى موجود است)

و قوم قاى يا قايى كه بخش بزرگى از اوغوزها را تشكيل مى 
دادند و به همراه سلجوقيان به ايران آمدند و گروهى از آنان 
بعد ها امپراتورى عثمانى را در آسياى صغير و ديگر جاها 
ايجاد كردند.و نيز گروهى از قاى ها به جنوب ايران سرازير 
و  درآميخته  ها  قاش  يعنى  منطقه  بومى  تركان  با  و  شده 
خود  قوت  به  هم  هنوز  كه  كردند  ايجاد  را  بزرگى  اتحاديه 
نگهدارى  جهت  قاشقاييان  است.(قاش+قاى=قاشقاى)  باقى 
گذرانده  را  زيادى  مبارزات  خويش  تركى  مدنيت  و  مليت 
اند و سختى هاى فراوانى را متحمل شده اند و براى حفظ 

توركان قشقايى جوانمرد و نترس

گئى سن قارا ياخشيدىعاشق, قارا ياخشيدى
گئت سن گورا, ياخشيدى قوربتده دولانماق دان



و ارائه معنويات و اداره موجوديات خود ميدان هاى عريض 
بر  دشمنان   پيروزى  جرئت  و  اند  درنورديده  را  طويلى  و 
و  پيروز  هميشه  و  اند  نداده  را  هايشان  طايفه  تك  به  تك 
سربلند مانده اند.همواره توسعه ، صلح و آبادانى جغرافياى 
است.منطقه  بوده  بزرگ  ايل  اين  وامدار  توركان  گسترده 
بوشهر  و  اهواز  تا  كرمان  از  گوييم  مى  سخن  آن  از  كه  اى 
در  بيشتر  امروز  ها  گيرد.قاشقايى  مى  بر  در  را  اصفهان  تا 
و  فارس،خوزستان،اصفهان،چهارمحال  مانند  هايى  استان 
بختيارى،بوشهر و كرمان و ... ساكنند.ايل قاشقاى از ديرباز 
نقش بى بديل در دفاع از وطن در برابر متجاوزان بيگانه و 
اين  با پشتيبانى  داشته اند و  اغتشاشات داخلى  نيز كنترل 
ايل بزرگ از ديرباز سلسله هاى تورك در اين مناطق حاكم 
تركان  دولت  نخستين  عنوان  اند.دولت(سبكرى)به  بوده 
منطقه  همين  در  هجرى  سوم  قرن  اواخر  در  اسلام  از  پس 
در  ايل  اين  هاى  سلحشورى  و  ها  شد.جانفشانى  تشكيل 
و  آزادگى  انگلستان  خصوص  به  خارجى  استعمار  با  مبارزه 
آزادى خواهى قاشقايى ها را بار ديگر به اثبات رسانده است.

نزديكى زبان قشقاييها و آذربايجانى ها:در يك تقسيم بندى 
تقسيم  گروه  سه  به  را  دنيا  زبان  تورك  ملل  شود  مى  كلى 
غربى(اوغوزها). توركان  و  شمالى  شرق،توركان  كرد:توركان 
توركان تركيه،توركان توركمنستان و ايران همگى از توركان 
غربى يا تركى اوغوز به شمار مى رود.بنابراين قشقاييها كه 
از تركان ايران مى باشند زبانشان با زبان آذربايجان ارتباط 
پى  مسئله  اين  به  كه  زبانشناسانى  جمله  از  دارد  تنگاتنگ 
ادوارد)دركتاب  نوشته(سيسيل  مورد  اين  در  مطلبى  و  برده 

آنها(قشقاييها)نوعى  نويسد:زبان  مى  چنين  ايران)  (قالى 
به  است.هركس  آذربايجان  توركى  به  شبيه  توركى  زبان 
با  تواند  مى  سهولت  به  باشد  آشنا  استانبولى  توركى  زبان 
آنها گفتگو كند قشقاييها كه از پيشرفته ترين ايلات استان 
فارس به شمار مى روند و بهترين ايل قالى بافى را نيز در اين 
استان تشكيل مى دهند همين ها هستند كه قاليچه هاى 
معروف تورك شيراز را كه بعضى اوقات در كشورهاى مغرب 
زمين آنها را مكه شيراز مى نامند توليد مى كنند.قشقاييها و 
آذربايجانيها نه تنها از نظر زبان و لهجه هاى مختلف توركى 
به هم نزديكند بلكه از لحاظ فرهنگى و اجتماعى و مسائل 
اخلاقى نيز وجوه مشترك قابل ملاحظه اى دارند.نقش ونقشه 
پردازى آنها در دستبافت ها ،موسيقى،داستان و ادبيات،وضع 
رنگها،چهره ها و ساختار فيزيكى آنها و...نشان از ارتباط قومى 
گرايلى،شاه  گرايلى،باش  هاى  دارد.آهنگ  آنها  فرهنگى  و 
ختايى،كوراوغلو،ساللانما،غريب و صنم،خسته قاسم و... همه 
است.همچنين  قشقايى  و  آذربايجان  مشترك  آهنگهاى  از 
بگ  اصلى،حيدر  و  ميرزا،كرم  طاهر  و  زهره  داستانهاى 
وسمبرو... از داستانهاى مشترك آنهاست. در بين قشقاييها 
ايلات،طوايف وتيره هاى مختلفى وجود دارد كه نشان دهنده 
اين است كه تعدادى از آنها از آذربايجان آمده اند. اين طوايف 
و ايلات عبارت اند از:بيگدلى،بيات،افشار،رحيمى ها،ايمور، مو

صلو،فوتيلو،قجرلى(قاجار)،ايگدير(ايغدير) و سرودهايى وجود 
دارد كه بيانگر اين واقعيت است مانند باياتى آسانك و دربند.

حامد نظرعليلو

طبيب يوخ يارا منىآغرى دير يارا منى,
يئتيرين يارا منىبوردا بير كيم سنم يوخ,



باستانى  شهرهاى   از  يكى  در  تاريخساز  جوانمرد  سه 
تمدن  و  فرهنگ  مركز  ها  قرن  كه  (بذ)  نام  به  آذربايجان 
شمرده شده است بدنيا آمده اند.اين شهر در جنوب آبادى 
”قوشا“ ى منطقه ى ارشه (ارشق)، شمال ميمند (مشكين 
واقع   ” اردبيل  و  برزند   ، ”قاراسولو  ى  رودخانه  بين  شهر)، 
به  آبادى  يك  و  نامى  تنها  آن  از  امروزه  كه   است  بوده 
است. مانده  جاى  بر  قلعه  آن  هاى  ونشانه  برزند“  ”قالا  نام 

اين شهر در طول تاريخ شاهد رويدادهاى مهمى در منطقه  
آذربايجان بوده است كه از آن تمامى كتابهاى تاريخ به تفصيل 
سخن به ميان آورده اند.اما به اختصار از سه مرد تاريخساز و 
حماسه ساز كه در اين خطه بدنيا آمده اند سخن مى گوييم.

1)عباس بذى:(نخستين شهيد در رابطه با واقعه ى كربلا):
كتاب  ى  نويسنده  آلمانى  فريشلر“  كورت   ” ى  نوشته  به 
ترجمه  فارسى  منصورى“به  االله   ”ذبيح  توسط  كه  امام 
كه  آذربايجان  از  بوده  جوانى  كه  بذى  است،عباس  شده 
شغل  عراق  كوفه  شهر  در  هجرى  پنجم  ى  دهه  پايان  در 
كار  مشغول  هجرى   61 سال  در  است.وى  داشته  آهنگرى 
بوده  سازى)  وسپر  (شمشير  سازى  اسلحه  كارگاه  يك  در 
رخ   ” عقيل  ”حضرت  شهادت  و  كوفه  ى  واقعه  كه  است 
مسلم  حضرت  كه  آذربايجان  غيرتمند  جوان  اين  دهد  مى 
مى  تنها  وفا  بى  كوفيان  ى  برهنه  شمشيرهاى  ميان  در  را 
بيند بعنوان تنها ياور و حامى غريب نينوا به طرفدارى ازآن 
در  هجرى   61 سال  8ذيحجه  در  و  خيزد  مى  بر  حضرت 

ميدان (بنى جبله ) توسط سربازان ”محكد بن اشعث“ پيش 
رسد... مى  شهادت  به  عقيل  بن  مسلم  حضرت  شهادت  از 

مردم اردبيل بر اساس يك سنت ديرينه ياد حضرت مسلم 
با  را  كربلا  واقعه  با  رابطه  در  شهيد  نخستين  بذى  وعباس 
برگزارى مراسم ويژه اى در 8 ذيحجه هر سال گرامى مى دارند.

2):بابك:
است  (بذ)  شهر  ى  آزادى،زاده  تاريخ  آفرين  حماسه  بعنوان 
روستاى  در  ميلادى)  قمرى(795  هجرى   180 سال  به 
جنگ  سال   22 از  پس  شد.بابك  متولد  (بذ)  آباد“  ”بلال 
خيانت  با  عباسى  نماى  دين  متجاوزان  عليه  مقاومت  و 
”افشين  به  معروف  افشين  دست  به  و  ارمنى  مزدور  يك 
در  و  شد  واقعى  اسلام  و  آذربايجان  دشمنان  خائن“اسير 
در  حماسه   ، همتا  بى  مرگى  از  استقبال  با  عراق  سامراى 
به  نيز  دشمنان  همان  چندى  از  پس  كه  آفريد  حماسه 
نمودند. اعتراف  قهرمان  بابك  آزادگى  و  مردانگى  و  بزرگى 

بدون شك بابك برترين و ناشناخته ترين مبارز آزادى خواه 
ايران است. هيچ يك از مردان عمل تاريخ وطن ما در دليرى 
در  و بزرگى و هوشيارى به پاى او نميرسد. نام بابك غالباً 
كنار و رديف نام ابومسلم و افشين مى آيد. ابومسلم با تمام 
دلاورى و عظمت تاريخى مرتكب اين اشتباه شد كه حكومت 
را از چنگ امويان درآورد و به دستان  كسانى چون عباسيان 
حيثيت  ادعاي  خود  سلف  از  ستم  و  سفاكى  در  كه  سپرد. 
رزمندگان  صف  در  نامش  بيهوده  اساساً  افشين  اما  كردند 

شهر بذ زادگاه سه جوانمرد بزرگ تاريخ  عباس ، بابك ، اسماعيل

ايچينده زير ذيل اولماز آخار سولار ليل اولماز
بوايل كيمى ايل اولماز ياردان جواب آلميشام



بابك  نام  كنار  در  افشين  نام  نهادن  است.  آمده  وطن  راه 
است.   بابك  نشناختن  كم  دست  يا  بابك  به  دشنام  يعنى 

3)شاه اسماعيل صفوى:
بلاد“بذ“  از  اردبيل  در  قمرى  هجرى   892 رجب   25 روز 
 907 سال  رمضان  دوم  روز  سالگى   14 در  و  شد  متولد 
صفوى  دولت  تشكيل  اعلام  با  تبريز  در  قمرى  هجرى 
رسمى  مذهب  را  ”تشيع“   ، ملى  حكومت  نخستين  بعنوان 

ملوك  حكومت   27 بساط  برچيدن  .با  نمود  اعلام  مملكت 
قفقاز  ”دربند  از  اى  ،منطقه  ،پادشاهى  ،خانخانى  الطوايفى 
آسياى  و  افغانستان  عمان،  درياى  و  عربستان  مرز  تا 
ساله  دولت 242  پايه  سال  مدت 23  ”در  بغداد  تا  مركزى 
و  مردان  آزاد  هم  امروزه  كه  كرد  ريزى  پى  را  ”صفويان 
است. بذ  ى  زاده  ابرمرد  اين  مرهون  و  مديون  شيعيان 

بير گون اسير دوشموش بير قهرمانى
سورغويا ،سوالا چكنده جلاد :
سيزين الينيزده اولمرم! دئدى

منى زامان زامان ياشادار حايات 
دئديلر :گوزونو اوياريق سنين 

گوره بيلمزسن 
دئدى : ياشارام !

دئديلر :قولونو قيراريق سنين
سيلاحين ،كسرين دوشر اليندن 

دئدى :ياشارام!
دئديلر :قيچينا كونده ووراريق 

گزه بيلمزسن
باشيندا ائله بير تونقال قالاريق 

گزه بيلمزسن 
دئدى: ياشارام! 

دئديلر : نيين وار آپاراريق  بيز
بيرده كئچميشينه دونه بيلمزسن

دئدى : ياشارام! 
دئديلر : ديلينى قوپارداريق بيز 
دانيشا بيلمزسن ،دينه بيلمزسن

سوسدو قهرمان 
نه ياشارام دئدى ،نه اوللم دئدى 

سويله دى : نه بيليسن ائله اى جاللاد
ديوان سنين دير 
دوران سنين..... 

آنا ديلى
مهدى معصومى شاملو

بير بيرينه يار اولسون ائل طايفالار وار اوسون
دشمنلرى خوار اولسون ايستييه نى بخته ور



« نبى » دهقان زاده اى فقير و گمنام بود كه به نزد اغنياء و 
مالكين به چوپانى مى پرداخت . روزى جرقه ى خشم پدرش 
ارباب  زمين  در  بيگارى  و  ناروا  ستمى  به  كيشى»،  على   »
چنان شعله ور مى گردد كه در اعتراضش به ظلم و نابرابرى، 
غضب خان چنان اوج مى گيرد كه تن نيمه جان او را نقش 
اعتراض  به  خشونت  با  نبى  كه  اينجاست  و  كند  مى  زمين 
بر مى خيزد و از واهمه ى انتقامى سخت ، زادگاهش را به 
اجبار ترك مى كند . آبها از آسياب مى افتد و نبى از غربت 
افتند  مى  وى  عروسى  فكر  به  مادر  و  پدر  و  گردد  مى  باز  
و  بازيابند  را  رفته  دست  از  آرامش  رهگذر  اين  از  شايد  كه 
مفتون  و  دلداده   «نبى»  گيرد.  آرام  اندكى  او  عاصى  روح 
آفاق  ى  شهره   ، آتشين  اين عشق  است و حديث  « هجر» 
. اما هجر را ازنبى دريغ مى دارند و گزيرى جز گريز نمى 
ماند و دو دلداده چون به رغبت دست در دست هم فرار مى 
كنند ، پدر « هجر » ناچار، به وصلت آنان رضايت مى دهد 
.زندگى، روالى عادى به خود مى گيرد و اما واقعه اى ، نبى 
را براى هميشه به كوران مبارزه و ميان دهقانان مى كشاند . 
مادرش « گوزل» مورد تهديد امنيه ها قرار مى گيرد و نبى 
كه با آنان در مى افتد ، رشادتهايش نام آورش مى كنند و 
به سيماى مبارزى فرارى درمى آيد كه جز قنداق تفنگش 
بالشى بر بالينش ديده نمى شود .آوازه ى « قاچاق بنى» در 
ايل و محال مى پيچد و هرجا كه بيدادگرى خانها و اربابان 
، دمار از روزگار خلق درمى آورد او يكه تاز ميدان مى گردد 

و با حمايتى كه وى از ستمديدگان مى نمايد و حمايتى نيز 
كه مظلومين از وى مى كنند ، در قلب مردم جاى خود را 
هر روز وسيع و وسيع تر مى يابد . دهقانان او را در ميان 
خود مى پذيرند و او هر از گاهى را در دهى مى ماند و نام و 
نشان او از حكومتيان مخفى نگاهداشته مى شود و بدينسان 
« قاچاق نبى » تجسم آمال و آرزوهايى ميگردد كه تحقق 
آنها چون آتشى زير خاكستر ، در دلهاى مردمان عصر و ديار 
،هرچند پنهان اما همچنان سوزان و روشن بود .اما « هجر 
» شيرزنى بى باك كه دور از ايل و تبار به روى زين اسب 
و دوشادوش قاچاق نبى سرگشته ى دياران است و شيفته 
ى رزم و دليرى .امنيه ها و مأموران حكومتى تزار روسيه ،با 
همدستى مالكين و فئودال ها ، هرجا كه خبرى از نبى  مى 
يابند ، قشون و افرادشان را به دستگيرى او راهى مى سازند 
و اما قاچاق نبى چون عقابى سرافراز از خطر مى گريزد و 
اوج قله ها را مأوايش مى سازد . در سير مبارزه ، قاچاق نبى 
به عصيا نگرى شكست ناپذير بدل مى گردد كه وقتى خصم 
بر او توان چيره گرى نمى يابد با توطئه اى سازمان يافته 
« هجر » را به غل و زنجير مى كشند و در محبس اش مى 
اندازند تا نبى را در دام اندازند .« هجر » رنج و زخم تازيانه 
را بر جان مى كشد و كينه هايش به نابرابرى ها ، صيقل مى 
يابد و شيفتگى و عشق اش به « نبى » بيش از پيش پرجلا و 
پرشكوه مى گردد . نبى كه به رهايى او      مى رود  با اسب 
يكتا و و فامندش « بوزآت » چنين ساز و نوا آغاز مى كند :“ 

قاچاق نبى

نامرد باشى اوجالماز سرو آغاجى قوجالماز
دنيا بويى آجالمازانسان گوزى توخ اولسا



اسبم « بوزآت » پلنگ رزم است ! نگاهش مغرور چون نگاه 
عقاب و چشمانش قشنگ همچون چشم آهوان. مونس شانه 
هايم تفنگ است و زينت كمرم خنجر و شمشير . چون تندر 
و طوفان بتاز اى « بوزآت » كه « هجر » در محبس است و 
دل بى تاب ... .“بدينسان نبى و هجر را بارها اسير دام و ميله 
هاى زندان مى كنند و اما باروها و حصارهاى محبس خانه 
ها ، با توانگرى انديشه و يارى ياران و دليران ، تاب آنان را 
نمى آورند و همچنان پرخروش و پرتوان به يارى محرومان 
مى شتا بند و « آينالى » كه تفنگ نبى بود چون رعد مى 
غرد و ترس بر جان ظالمين مى اندازد.روزگارى كه قاچاق 
نبى از تعقيب و گريز امنيه ها هيچ جايى را امن و امان نمى 
وطوفان  باد  و  كرد  مى  طغيان  ارس  كه  بارانى  درشبى  يابد 
،درختان بيشه ها را مى شكاند و صفير گلوله ى ژاندارم ها 
با نفير باد مى پيچيد به همراه هجر با گيسوانى افشانى در 
شانه  حمايل  قطارهاى فشنگى كه  باد و تفنگى بر دوش و 
هايش بود و بر روى اسب همچون برق مى تازيد ، از آبهاى 
مأواى امنى  ياران ايرانى  تا پيش  ارس مى گذرد  پرخروش 
بيايد .“ هجر ”با « مهدى »، يار يگانه و وفادار نبى كنار ارس 
غافل  و  گردد  مى  ستيز  و  رزم  رهسپار  نبى،  اما  و  ماند  مى 
و  مالكان  تحريك  با  ارس  سوى  هردو  هاى  امنيه  اينكه  از 
فئودال ها آنى از آنان غافل نيستند . در غياب نبى ، تعدى 
پاس  دليرانه  و  باك  بى   ، هجر  كه  كنند  مى  هجر  حيثيت 
ناموس     مى دارد و مردانه مى كُشد و مى رزمد و آوازه ى 
گُردى و جسارتش تا دورترها مى گسترد .كينه ى خصم ، از 
نبى آنچنان اوج مى گيرد كه از هيچ دسيسه اى براى هلاك 

او فرو نمى مانند تا اينكه از مكر و فريب يك زن براى قتل 
“شاه حسين“  يكى از ياران  نبى سود مى جويند . زن مكّارِِ
نبى را با تطميع و بذل طلاها و جواهرات گول مى زنند و 
روزى كه نبى ميهمان آنان است ، او به ناروا مدعى آزار نبى 
به خويشتن مى شود و شاه حسين از اين ادعاى كذب چنان 
مى آشوبد كه تفنگش را برمى دارد و پنهانى منتظرنبى مى 
ماند . قاچاق نبى كه بى خبر از همه جا با خيل يارانش سوى 
مى  قرار  حسين  شاه  تفنگ  هدف  آمد  مى  رفيق  ى  خانه 
گيرد و گلوله ها چنان كارى و عميق بر دلش مى نشينند 
كه تنها مجالى مى يابد چنين سخن گويد : « اى دوست ، 
اى نامرد براى چه كشتى مرا؟ من كه خاك پاى تو بودم ! 
چرا گذاشتى نامردمان و غداران به آرزوهايشان چنين آسان 
برسند؟ ... آى هجر ! اى زيباترين سوگلى ديار! كجايى كه 
يارت را كشتند !؟نبى ات را كشتند ! در غربت، آن هم يك 
رفيق ... اى مردمان ، اى ياران، نبى را كشتند ! نبى را كه 
فدايى ايل و تبار بود و فريادرس بيچارگان ! ... دشمنان هرگز 
دل اين كار را نداشتند ... يك عزيز... يك دوست مرا كشت ! 
يك ... »مى گويند كه نبى آهى نكشيد و آنچنان از « آينالى 
»چسبيده بود و چنان خشمى در ابروانش گره خورده بود كه 
گويى غضب خفته  در سيماى او،هنوز تا ابد جاودانه است.

با مرگ ”نبى“ زن ها مويه آغاز كردند و عروسان و دختران 
در عزايش گيسوان كندند و ياران به خونخواهى بپا خواسته 
و“ شاه حسين ”و زن نابكارش را كشتند و اما نامهاى“نبى 
. كنند   آغاز  دگرگونه  زيستنى  دلها،  در  تا  ماندند  هجر“  و 

قاناد چالار هوسدنكهليك اوچار قفسدن
ايستى گله ر نفسدنبير بيروزى آتمئيون



دور! قفس قاپيسين بير آچاق نبي
بوسينيق قانادلا بير اوچاق  نبي

آي قوچاق نبي
قازامات ايستي دير ياتا  بيلميسن
آنالار   بئشيگين  آتا  بيلميسن
اوز آتا يوردونو ، آتا    بيلميسن
غيرتين قورباني آي قوچاق نبي

آي قوچاق نبي
اون بئش ايل گاوورون ظولمونه دوزدون
او نقشه چكديكجه نقشه سين پوزدون

شيمدي  كي  اوبادان  ائلدن  ال   اوزدون
غم  يوكون  چاتميشام دور كوچاق نبي

آي قوچاق نبي
دورت بير دوره ميزي سالدات لار آلدي

قلعه لر اوجالدي قارانليق سالدي
زيندانين ايشيق سيز گونشسيز    قالدي

هيمتين  اوجادير ،دام آلچاق نبي
آي قوچاق نبي...

مهدى معصومى شاملو

اولسا كئفى ساز اولماز سنسيزآنا ياز اولماز
گولين عومرى آزاولمازخزان يئلى   گلمسه

قوناغين روزى سى اوزوندن قاباق گلر
يامان گونون عومرو آز اولار 
آتالار سوزو بازاردا ساتيلماز

آتا اولماسا، يول اولماز ،ديل اولماسا،ائل اولماز
عشقين گوزو كور اولار ،قولاغى كار

قيش اولماسا ياز اولماز،قار اولماسا،بار اولماز
پاسلى دمير دن قيلينج اولماز 
بارلى آغاجين باشينا دولاناللار 

دنيزه داش آتماغينان سويى بولانماز
اوزگه آغزينا باخان آج قالار 
الى باغلى نى هر كس دوگر 
كونول سئون گرچك اولار 

آتابابا سوزلرى
سيچان ايلى:سال موش
اؤكوز ايلى:سال گاو
اصلان ايلى:سال شير

دوشان ايلى:سال خرگوش
ناققا ايلى:سال نهنگ
ايلان ايلى:سال مار

قويون ايلى:سال گوسفند
آت ايلى:سال اسب

بيچى ايلى:سال ميمون
خروز ايلى:سال خروس
ايت ايلى:سال سگ

دونقوز ايلى:سال خوك

سال هاى تركى



طايفاميزين داد دوزىيئرين گويين اولدوزى
ايلده كسيم بير قوزىآللاه سنى ساخلاسين

چوخ چتين دير باغى سولموشلارا بارسيز ياشاماق
نئجه كى وصله دادانميشلارا يارسيز ياشاماق

او قده ركى باهارى گوزله يه ر ك قيش گؤردوك
عادت اؤلدو بيزه ايللردى باهارسيز ياشاماق
داغلارين باشينا كول اولدو نئجه من اينانيم
ياراماز ذيروه لره هئچ وعده قارسيز ياشاماق

داملانين غيرتى ده اولمادى بيزده، نه دئييم؟!
بيچيليب اگنيميزه سانكى بوخارسيز ياشاماق
قويولار آچديلار آغزين گؤيه، گؤى قيرجاندى

قالميشام حيرته مومكوندو دامارسيز ياشاماق؟!
ياغيشين قالدى آدى ساده جه سؤزلوك لرده

گؤى قيزيرقاندى، نه دير بئيله چيخارسيز ياشاماق
قورويار وارليغيميز گر قوروسا اورموگؤلو

اوندا گَل گؤر نئجه دير اورمودا وارسيز ياشاماق!

تايماز:بى نظير
تايسيز:بى همتا

ييلماز:نترس
سونمز:هميشه سوزان

آتيلا:چابك سوار
توغان:شاهين

اوختاى:مثل تير
ائلخان:رهبر مردم
ائلشن:شادى مردم

آلپر:سلحشور
دالغا:موج
دومان:مه

ايلقار:عهد  
ايمراه:پادشاه

ارسلان:مردافكن
تاركان:محترم

گوكسل:آسمانى
اورهان:مناسب

خزر:يكى از قبايل تورك
جوشار:متلاطم
آيشين:ماهرو
دالغين:متفكر

آرامان:سنبل پاكى
آتامان:تمثيل كننده پدر

ساچلى:داراى موهاى دراز و 
پر پشت

آيسان:مثل ماه
پينار:چشمه

ائلقيز:محبوب مردم
شلاله:آبشار
آيپارا:مهپاره

سئوينج:شادى 
لاچين:شاهين

سونار:هديه
آى سئل:ماه مانند

چيچك:شكوفه
ائلميرا:تمثيل كننده ملت

تئلناز:زيبا گيسو
آيسو:ماه و آب

آيدا:در وجود ماه
سئوين:شاد باش

آلتين آى:ماه طلايى 
جئيران:آهو

آرميتا:دختر عفيف تورك
اسين:نسيم باد
آلاله:لاله سرخ

آناك:هديه ،خاطره
آناهيتا:معبدى در آذربايجان

قيز اوغلان آدلارى
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